
 

 

 ان زستنامه ریزی خویت و برزمان مدیرسا

 ینده نگری آژوهش های توسعه و مدیریت آموزش و پ

 

 

 می با موضوع شمیم عدالتیریت اسلادرسنامه مد
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 اسلامی با شمیم عدالت مدیریت 

پا به عرصه خاک نهاد و با خانواده و قوم و  بشر بحث درباره مدیریت از دیرباز مورد توجه بوده است؛ زیرا از روزی که

مدیریت و سرپرستی همان مجموعه کوچک را در ذهن خود پروراند. در  اندیشه قبیله زندگی اجتماعی را آغاز نمود،

های بزرگ صنعتی و تولیدی به وجود آمده است، رفت نموده و سازمانجهان امروز نیز که علوم، تکنولوژی و دانش پیش

عدالتی های عظیم انسانی است. امروزه از یک سو جهان هر روز به سمت بیی مجموعهترین مسئله، چگونگی ادارهممه

رود و از دیگر سو، مدیریت به فنی پیچیده و تکنیکی تبدیل شده است، لذا لازم است با فقه پویای اسلامی اداری پیش می

ی موردی، بدون ارائهدر هیچ  اسلام مند اسلامی ارائه شود؛ زیراو... مدیریت سالم و نظام سنت و کتاب و با استفاده از

خداوند  طریق نیست. مدیریت منحصر به اداره زندگی مادی نیست، بلکه در امور مذهبی و معنوی هم ضرورت دارد؛

تر داعیه معنوی داشتند، در حد قابل توجهی که بیشرا برای هدایت مردم فرستاد، و ایشان با این انبیا نمدیرانی چو سبحان

 ادند.ددر مدیریت اجتماع هم موفق بودند و جوامع خود را به سوی رشد و تکامل و پویایی سوق می

 

 ضرورت مدیریت از روایات

دیر( ناگزیرند، چه خوب و چه مردم از امیر حاکم )م»فرماید: در ضرورت مدیریت می السّلام(حضرت علی )علیه

  «.و آشوبی که تداوم یابد فتنه والی ظالم و غاصب بهتر است از»فرماید: می چنینهم  «.بد

که ها، زندگی بادوام داشته باشند، مگر اینلتندیدیم گروهی از مردم و ملتی از م»فرماید: نیز می السّلام(امام رضا )علیه

  «.نیست ای جز وجود سرپرست و پیشوا، چارهدنیا و دین اند؛ زیرا در امرسرپرست و قیّم داشته

 

 ریت در قرآنیضرورت مد

السلام(( بر تو ابلاغ گردید ابلاغ کن، ای پیامبر، آنچه از جانب خدای تو )درباره معرفی علی )علیه»فرماید: می قرآن کریم

تو  وندخدا ای؛ دلهره نداشته باش کهخود را انجام نداده رسالت کار )معرفی مدیریت امت اسلامی( انجام نگیرد،اگر این 

  «.مردم بدخواه حفظ خواهد کردشر را از

 مدیریتی مهم نکات ←

 چند نکته مهم مدیریتی وجود دارد: آیه در این

 و مدیریت جامعه )بَلِّغْ ما اُنْزِلَ الَِیْکَ منِْ رَبِّکَ(. امامت . عنایت مخصوص خداوند به۱

سال  ۲۳ای اهمیت دارد که اگر در جامعه نباشد، اندازه. امامت و سرپرستی و مدیریت جامعه بعد از آن حضرت به۲

 به هدر خواهد رفت )وَ اِنْ لَمْ تَفْعلَْ فَما بَلَّغتَْ رِسالَتَهُ(. وسلّم(آلهوعلیهاللهپیامبر )صلی زحمت

 تواند مانع معرفی امامت شود )وَ اللَّهُ یَعْصمُِکَ منَِ النَّاسِ(.. هیچ مشکلی نمی۳
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 انبیا بعثت دلایل از ←

وسلّم( آلهوعلیهالله، نیاز به اکتشاف و استخراج دارند و پیامبر )صلیانسانهای نهفته در وجودمعتقد است که سرمایه اسلام

 اند.برای همین مبعوث شده السّلام(ی اطهار )علیهمائمه و

 

را که بر ها بردارد و زنجیرهایی پیامبر مبعوث شد تا )با مدیریت خویش( بار سنگین و کمرشکن را از دوش جان انسان»

  «.اند، بگشایدخود نهاده روح گردن

خداوند پیامبران خود را در میان مردم برانگیخت تا )با مدیریت خویش( ذخایر »فرماید: نیز می السّلام(امیرالمؤمنین )علیه

  «.پنهان استعدادها را استخراج نمایند

 

 تعریف مدیریت

و هنر هماهنگ کردن، رهبری و کنترل عبارت است از: علم و هنر  علم مدیریت»اند: چنین تعریف کردهبرخی مدیریت را 

  «.های مطلوب، با حداکثر کاراییجمعی، برای نیل به هدفهای دستههماهنگ کردن، رهبری و کنترل، فعالیت

فن بسیج کردن و بهتر سامان دادن و بهتر سازمان دادن و بهتر کنترل کردن »فرماید: در تعریف مدیریت می شهید مطهری

 «.کار بردن آنهانیروهای انسانی و به

 

 مدیریت از دیدگاه اسلام

مدیریتی که زمینه رشد انسان به سوی الله )الی الله المصیر( را فراهم نماید و »اند: مدیریت اسلامی را چنین تعریف کرده

السّلام( و علوم و فنون و وسلّم( و امامان معصوم )علیهمآلهوعلیهاللهیامبر )صلیو روش پ سیره و سنت و کتاب مطابق

تجارب بشری، برای رسیدن به اهداف یک نظام در ابعاد مختلف، همانند یک محور و مدار و قطب عمل کند را مدیریت 

  «.اسلامی گویند

مسلمین، همانند ستون وسط خیمه است که اولاً، تمام بار سقف بر والی »فرماید: باره میالسّلام( در اینامام رضا )علیه

طوری که هر کس ی جوانب یکسان است، بهروی آن استوار است و ثانیاً، مانند نقطه مرکزی دایره شعاعش نسبت به همه

  «.رسی داردکند به آن دست اراده در هر زمان و از هر طرف که

 خصوصیات مدیریت از دیدگاه اسلام

و  افتخار ای برای رسیدن به امیال شخصی نیست. مدیر اسلامی نباید مسند مدیریت را وسیله. مدیریت وسیله۱

قرار  انتقاد چنین مدیرانی را مورد سرزنش و اسلام و در جهت امیال شخصی و نفسانی خود قرار دهد؛ زیرا نخوت نردبان

  «شود.د، هلاک میآن کسی که به دنبال ریاست برو»فرماید: می السّلام(امام صادق )علیه کهدهد؛ چنانمی
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است نه طعمه. مدیر باید مدیریت را امانتی در دست خود بداند و به شدت از آن مراقبت نماید. امام  امانت . مدیریت۲

رانی برای تو مدیریت و حکم»نویسد: ( میاشعث بن قیس آذربایجان ای به فرماندار خود درالسّلام( در نامهعلی )علیه

  «.طعمه نیست، بلکه یک امانت است، و کسی که از تو بالاتر است از تو خواسته که نگهبان آن باشی

 

 مدیریت بودن تکلیف ←

ی اجتماعی، یک تکلیف است نه هاها و منصب، واگذاری و قبول مدیریتنظام اسلامی است نه حق، در تکلیف مدیریت

دانند و می تکلیف شرعی یافته در مکتب آسمانی اسلام، خدمت در منصب مدیریت را انجامحق؛ یعنی مدیرانِ پرورش

 یفه است نه وسیله سودجویی.معتقدند که مدیریت وظ

 بودن خادم ←

خواهد؛ ، در بینش اسلامی، مدیر اسلامی هرگز مدیریت را برای حاکمیت خویش نمیحکومت مدیریت خدمت است نه

 زیرا در چنین صورتی او حاکم است نه خادم.

 گزاری است؛باشد، خدمت که ریاستمدیریت قبل از این

این کفش کهنه و پر از وصله نزد من از حکومت بر شما  قسم به خدا»... فرماید: السّلام( میکه حضرت علی )علیهچنان

  «ام که حق را ثابت کنم و باطل را از میان بردارم.پذیرفتهدلیل حکومت را تر است و بدینمحبوب

 مدیریت گریهدایت ←

 دانند.نمایی. بسیاری از مدیران، مدیریت را میدان نمایش قدرت میتر هدایت کردن است تا قدرتمدیریت بیش

کند که مدیریت فرهنگی، اعتقادی و سیاسی باید در فضای فرحزای وسلّم( توصیه میآلهوعلیهاللهبه پیامبر )صلی قرآن کریم

 و اجبار آلوده شود، هرگز موفقیت و رشدی نخواهد بود. هدایت به بار نشیند و هرگاه این فضا به خفقان

  «نیست، محققاً راه رشد و انحطاط برای همگان روشن است. اجبار و اکراه ،دین در»

ای باشد مبادا در منصب مدیریت، برخوردهای تو مانند جانور درنده»کند: توصیه می مالک اشتر السّلام( بهامام علی )علیه

  «.بشماری غنیمت که فرصت خوردن آنان را

 

 

 چارچوب مدیریت

برد کارهایش از آن تواند برای پیشمعیارهایی دارد که مدیر باید در محدوده آنها رفتار کند و نمیها و مدیریت چارچوب

 محدوده خارج شود:

 انسان منزلت و مدیریت ←
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های مدیریت به شخصیت و ها و شیوهکند و هرگاه روشهای انسانی مدیریت میدر نظام اسلامی مدیر با توجه به منزلت

لطمه وارد کند، آن مدیریت اسلامی نیست؛ زیرا انسان خلیفه و جانشین خداوند در روی زمین است و حیثیت انسان 

 ها و اصول مدیریت است.قانون حفظ منزلت انسان، حاکم بر روش

 نظریه حکمرانی خوب

 نظریه حکمرانی خوب و تطابق آن با حکمرانی خوب از دیدگاه نهج البلاغه

 

ا توسط متفکران غربی مطرح شده است، کلید توسعه جوامع درحال توسعه را فراهم کردن نظریه حکمرانی خوب که اخیر

شرایط و نهادهایی میداند که به دولت کمک کند تا از عهده انجام وظایف حاکمیتی و پشتیبانی خود برآید و بتواند زمینه 

مرانی خوب و اهمیت آن در اسلام پدیده ساز رشد بازار و هدایت آن به نفع عامه مردم باشد. این در حالی است که حک

ی جدیدی نیست و در منابع اسلامی بارها به اهمیت حکمرانی خوب اشاره شده است. لذا هدف اصلی این مطالعه 

بررسی نظریه حکمرانی خوب و مقایسه آن با دیدگاه امام علی )ع( در نهج البلاغه میباشد. نتایج این مطالعه نشان میدهد 

لی )ع( درباره ی حکمرانی نه تنها منافاتی با نظریه حکمرانی خوب ندارد بلکه در بسیاری از موارد از آن دیدگاه امام ع

 کامل تر و جامع تر میباشد.

حکمرانی »به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده موضوع  ۱٩٨٠یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه ی 

باشد. این موضوع به خصوص در کشورهای در حال توسعه و در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه  می]1[ «خوب

حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور و به رابطه میان شهروندان و  از جایگاه ویژه ای برخوردار است مدنی

انی خوب، چگونگی دست یافتن به حکومتی است که بتواند زمینه ساز شود. موضوع محوری حکمر حاکمان اطلاق می

توسعه ای عادلانه و مردم سالار باشد. به عبارتی ماهیت حکمرانی با تسلط و اعمال قدرت تفاوت دارد و از نوعی تنظیم 

ات صریح دین گیرد. در فرهنگ دینی اسلام بارها به پدیده ی حکمرانی خوب اشاره شده است . دستور گری نشأت می

مبین اسلام در سال ها قبل از طرح ایده ی حکمرانی خوب، در قرآن روایات و سیره ی پیامبران و امامان مبانی حکمرانی 

خوب بیان شده است و بعد از گذشت قرن ها فلسفه غرب به تازگی آن را به عنوان دستاورد بشری و پیش نیاز توسعه 

 همه جانبه ارائه نموده است.

هی به این منابع که همان حلقه مفقوده ی حکمرانی خوب در جوامع اسلامی است بیش از پیش مشهود می باشد. بی توج 

این در حالی است که اصول حکمرانی خوب کاملا با ارزش های دینی تطابق دارد. یکی از منابع جامع درباره حکمرانی، 

 خش و ارمغانی الهی برای جامعه بشری است .نهج البلاغه میباشد. بدون تردید نهج البلاغه کتابی حیات ب

گیرد، به حق حاوی معارفی است  این کتاب جاوید در عین آنکه بخشی از سخنان و گفتارهای امام علی )ع( را در بر می 

که آن را در جایگاهی والا پس از قرآن کریم قرار داده است. ازآنجا که خطبه ها، نامه ها و سخنان حضرت از سیره ی 

ن در دگرگونی اوضاع امت اسلامی و تحقق سعادت مطلوب برای آنان جدا نیست؛ لذا نهج البلاغه شکل اسناد ایشا
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سیاسی به خود گرفته که جهت گیریهای حکومت اسلامی، روش های اداره کشور و نحوه ی برخورد با دشواری ها را 

 ت اسلامی از آنها پیروی کرد.تبیین میکند و در برگیرنده خط مشی های سیاسی است که باید در حکوم

به بیانی دیگر نهج البلاغه گنجینه نفیسی از دستورات و معارف ارزشمندی است که در آن به مؤلفه های حکمرانی خوب  

پرداخته شده است؛ نکته قابل تأمل آنکه این نکات ارزشمند درباره ی حکمرانی در چهارده قرن پیش، دورانی که اکثر 

دند، مطرح شده است . امام علی )ع( با تلاش فکری و عملی به ش حکومت ها مستبد و به صورت دیکتاتوری اداره می

کرد. تا آنجا که در  بررسی مشکلات و مسائل حکومت پرداخته و شیوه های حکمرانی خوب را عملا در جامعه پیاده می

شد. هدف پژوهش حاضر  دوران حکومت و حکمرانی ایشان عدل و عدالت برای همه به صورت یکسان برقرار می

نظریه حکمرانی خوب از دیدگاه نهج البلاغه میباشد. بنابراین در ادامه ضمن مرور نظریه ی حکمرانی خوب، به  بررسی

بررسی دیدگاه امام علی )ع( درباره ی حکمرانی و تطبیق شاخص های حکمرانی خوب ارائه شده توسط کافمن و 

یز سایر شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه امام ( با نظرات امام علی )ع( خواهیم پرداخت در پایان ن۲٠٠٩همکاران )

 به صورت خلاصه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 . نظریه حکمرانی خوب و پیشینه آن١-٢

که از پیامدهای الگوی حداقل دخالت دولت بود، باعث شد  ۱٩٨٠افزایش شدید فقر و نابرابری و تورم در اواخر دهه ی 

یعنی شیوه مدیریت و اداره کشور یا رابطه شهروندان با  -تا بانک جهانی به این نکته دست یابد که مسأله حکمرانی

(. طی یک فرآیند طولانی ولی رضایت بخش، اجماع گسترده ۲٥٩: ۱۳٨۳موضوع کلیدی توسعه است )میدری، -حاکمان 

جموعه این مگرفت. ای از طرف نهادهای بین المللی و اقتصاددانان در مورد بازتعریف وظایف حاکمیتی دولت شکل 

تلاش ها به این نتیجه منجر شد که برای آنکه یک دولت مشخص بتواند وظایف اصلی خود را در زمینه اصلاح نواقص 

ر و حذف موارد شکست آن، افزایش رقابت پذیری، اصلاحات نهادی، دستیابی به بازارهای آزاد و بهبود سرمایه بازا

 تعریف می شود. « حکمرانی خوب»اجتماعی به درستی انجام دهد، باید از چندین ویژگی برخوردار باشد که در قالب 

ح مفهوم جدیدی از دولت را در نظر می گیرد که به حکمرانی خوب با رویکردی هنجاری و ارزش مدارانه به شیوه صحی

فرآیند نوین اداره امور جامعه اشاره دارد. تغییراتی در نقش دولت ایجاد می نماید و روش جدیدی برای اداره ی جامعه 

ارائه می کند و سرانجام اینکه حکمرانی مطلوب الگویی است در جهت اصلاح بخش عمومی، تقویت جامعه مدنی و 

 (. ٨٦: ۱۳٨۳مشارکت بخش خصوصی )قلیپور،  تسریع

 شود. حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه ی میان شهروندان و حکومت کنندگان اطلاق می

مدیریت امور عمومی بر اساس حاکمیت »براساس تعریف برنامه عمران سازمان ملل حکمرانی خوب عبارت است از 

به عبارت دیگر هر اندازه «. دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومت داریقانون، 

حاکمیت قانون بیشتر و دستگاه قضایی کارآمدتر و عادلانه تر و میزان مشارکت در یک کشور بیشتر باشد، حکمرانی در 

حکمرانی خوب به معنای  ۲٠٠۲از یونسکو در سال تعریف دیگری در (. ۲٥٨: ۱۳٨۳خوبتر است )میدری،  آن کشور

سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی است که به واسطه ی آنها شهروندان، گروه ها و نهادهای مدنی، منافع مدنی خود را دنبال 

 (. ۲٥٩: ۱۳٨۳می کنند، حقوق قانونی خود را به اجرا در می آورند و تعهدات خود را برآورده می سازند )میدری، 



بنابر تعاریفی که از حکمرانی خوب شده است، موضوع محوری حکمرانی خوب چگونگی دست یافتن به حکومتی  

از سوی  ۲٠٠٦است که بتواند زمینه ساز توسعه اقتصادی مردم سالار و برابرخواهانه باشد. بر اساس سندی که در سال 

ارائه شد حکمرانی خوب دارای شش شاخص میباشد که عبارتند ]4[ و ماسترازی،]3[ کرای]2[ بانک جهانی و توسط کافمن،

 از:

( کیفیت ٤، ]7[ ( اثربخشی دولت٣، ]6[ ( ثبات سیاسی و نبود خشونت٢، ]5[( پاسخگویی و حق اظهار نظر١

 (.۱٧: ۲٠٠٩)کافمن، کرایو ماسترازی، ]10[ ( کنترل فساد٦و ]9[  ( حاکمیت قانون٥]8[ قوانین،

 

 . حکمرانی خوب از دیدگاه نهج البلاغه٢-٢

که به معنای تملک یا سلطه گری است  -شایان ذکر است در نهج البلاغه از حاکم جامعه اسلامی، با عنوان ملک یا سلطان 

 رو به رو هستیم.« والی»)پیشوا و رهبر( و « امام»یاد نشده است، بلکه با کلماتی مانند  -

 معیت و امتی را به دنبال خود می کشاند و خود پیش قراول و طلایه دار حرکت است. رهبر و امام کسی است که ج

والی امت و رعیت، کسی است که امور مردم را به عهده دارد و با آنها پیوسته و ولایت، به معنای پیوستگی است. والی 

أس حکومت است، ولی امر و است. وقتی در نهج البلاغه در مفهوم حکومت تأمل می شود؛ می بینیم کسی که در ر

متصدی کارهای مردم است و مکلف به تکلیف الهی مهمی می باشد. او انسانی است که بیشترین و سنگین ترین بار 

مسئولیت بر دوش اوست. در سوی دیگر، مردم قرار دارند که باید با همه ارزش های مادی و معنوی و آرمان هایشان 

 (.۱۲٨-۱۲٧: ۱۳٦٨دنیای آنها با هم و در تعامل، ملاحظه شود )مطهری، مورد احترام قرار گیرند و دین و 

نگاه حضرت علی )ع( به حکمرانی و حکومت، نگاهی الهی است؛ نگاهی که با نگاه دنیامدارانه و قدرت محورانه تفاوت 

دیده از اساسی دارد. حضرت علی )ع( در آغاز حکومت خود، دلیل پذیرفتن آن مسئولیت بزرگ را گرفتن حق ستم

سوگند به خدایی که دانه را »ستمگر بر شمرده و آن را پیمانی می داند که خداوند از دانشمندان گرفته است؛ و فرمود: 

بود، یا گرد آمدن یاران حجت را بر من تمام نمی کرد و  شکافته و جانداران را آفریده است که اگر انبوه آن جماعت نمی

نگرفته بود که در برابر شکم بارگی ستمکاران و گرسنگی ستم کشان خاموشی نگزینند، افسار شتر خدا از عالمان پیمان 

)نهج البلاغه « بودم خلافت را بر گردنش می افکندم و رهایش می کردم و در پایان با آن همان می کردم که در آغاز کرده

حکومت و حکمرانی در اسلام ؛ تنها اعمال قدرت  لذا همان طور که از این خطبه بر می آید هدف از تشکیل(.  ۳٠دشتی:

نیست، بلکه یکی از اهداف اصلی آن رسیدگی به حقوق محرومان و دفاع از مظلومان می باشد. هم چنین حضرت علی 

پروردگارا! تو می دانی آنچه ما انجام دادیم، »)ع( در جای دیگر انگیزه خود را از پذیرش حکومت ، چنین بیان می دارد: 

برای این بود که ملک و سلطنتی به دست آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم ، بلکه بدان سبب نه 

بود که نشانه های از بین رفته دینت را بازگردانیم و صلح و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم تا بندگان ستم دیده ات 

 (. ۱٧٥)نهج البلاغه، دشتی: « فراموش شده است بار دیگر عملی شود در ایمنی قرار گیرند و قوانین و مقررات که

بنابراین گسترش معنویت، ایجاد امنیت و افزایش رفاه در جامعه )به خصوص احقاق حق افراد ستمدیده( و حاکمیت 

 قانون از جمله اهداف حکومت امام علی )ع( می باشد.
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پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنهاست ، اگر قرار است یکی در منطق این کتاب شریف ، امام و حکمران، امین و 

از این دو )حکمران و مردم( برای دیگری باشد، این حکمران است که برای توده محکوم است ، نه توده محکوم برای 

 (. ۱۲٨: ۱۳٦٨حکمران )مطهری، 

حاکمان »حقوق و آزادی های مردم میداند. امام علی )ع( در بیان دیگری، مفهوم حقیقی حکومت را پاسداری از حرمت، 

(. همچنین امام علی )ع( حکمرانی و حکومت را وسیله و امانتی ٥٠٦)نهج البلاغه، دشتی: « پاسبانان خدایند در زمین او

« استاندار آذربایجان»جهت خدمت به خدا و بندگانش میداند. به طوری که در قسمتی از نامه خود به اشعث بن قیس 

)نهج « فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نیست ، بلکه امانتی است که به عهده ات واگذار شده است»ست: فرموده ا

 (.۳٤٥البلاغه، دشتی: 

ه. ق( برای مالک اشتر به مناسبت برگزیدن وی به فرمانداری مصر نوشته است  ۳٨امام علی )ع( در نامه ای که در سال ) 

را که برای حکمرانی خوب لازم است، بیان کرده است. کمتر موضوعی مربوط به  ، تقریبا تمام اصول و مؤلفه هایی

حکومت، اداره جامعه، مدیریت، فرماندهی و تعامل و برخورد با مردم را میتوان یافت که در این نامه اشاره ای به آن نشده 

 باشد. نی خوب در آن مشهود میباشد. جامعیت این نامه در واقع مانند یک منشور حکومتی است که تمام اصول حکمرا

مواردی نظیر: مردم گرایی، هشدار به ریختن خون ناحق، خودپسندی، منت گذاری، شتاب زدگی، امتیازخواهی، عفو و 

صلح مردم، شادی نکردن برای مجازات و شتاب نداشتن در خشم، خود را امیر ندانستن، قطع ریشه هر دشمنی، وادار 

تملق گویی، یکسان قرار ندادن نیکوکار و بدکار، خشکاندن ریشه هر گونه خودخواهی، نکردن اطرافیان به ستایش و 

انصافی خواص و خویشتن، اجتناب از خونریزی و غیره، که به خوبی نمایانگر شیوه ی حکمرانی و  چپاولگری و بی

علی )ع( در مفهوم  اهداف حکومت در اندیشه و سیره عملی آن حضرت می باشد. بنابراین، در اندیشه سیاسی امام

حکومت و حکمرانی هیچ نشانه ای از تسلط و خودکامگی نیست و اگر زمامداران خود را مسلط بر مردمان ببینند و 

احساس کنند که بر هر تصمیمی و بر هر عملی مجازند، بی گمان به خودکامگی و سلطه گری کشیده میشوند؛ بلکه مفهوم 

، خدمت گزاری و مهرورزی، هدایت و پاسداری از حقوق و آزادی های مردم حکومت و حکمرانی مدیریت، امانت داری

 میباشد.

 . شاخص های حکمرانی و انطباق آنها با دیدگاه امام علی )ع( در نهج البلاغه٣

 . پاسخ گویی و حق اظهارنظر١-٣

نظام سیاسی داشته باشند. این مقصود از این شاخص میزان مشارکتی است که شهروندان می توانند در انتخاب دولت و 

 شاخص هم چنین بیانگر میزان آزادی بیان، آزادی احزاب و تشکل ها و اجتماعات ، و آزادی رسانه های جمعی است.

بر اساس این شاخص هر چه مردم در یک جامعه نقش بیشتری در تعیین زمامداران و هیأت حاکمه داشته باشند، حضور  

نجمن ها و نظایر آنها در جامعه بیشتر باشد، و رسانه های جمعی و افراد مختلف بتوانند و نقش احزاب و تشکل ها و ا

یکی از مهم ترین  آزادانه فعالیت نموده و نظرات خود را بیان کنند، نشان دهنده وضعیت بهتری از حکمرانی خوب است.

ه های مردمی است. از این روست که ویژگیهای حکومت اسلامی، احترام گذاشتن به آرای عمومی و عملی ساختن خواست

حضرت علی )ع( هرگز حاضر نبود حکومت را به هر شکل ممکن به دست آورد؛ زیرا معتقد بود، حکومتی میتواند 



مصداق حکمرانی خوب باشد که از اساس، مبتنی بر رعایت ضوابط عقلی و شرعی و مقبولیت مردم باشد. با اینکه بر 

)ع( خلیفه ی بلافصل و منصوص رسول خدا )ص( و امام واجب الاطاعه بود، ولی هرگز اساس مبانی کلامی شیعه، علی 

از این رو وقتی با دعوت مردم برای قبول خلافت مواجه شد، رفتاری از خود تحمیل حکومت خود بر مردم نبود.  درصدد

صورت امکان او را از قبول  نشان داد که در طول تاریخ بی نظیر است، آن حضرت حتی با اصرار از مردم خواست که در

مرا واگذارید و دیگری را طلب کنید، اگر مرا رها کنید، من هم مانند یکی از شما هستم، »خلافت معاف دارند و فرمود: 

شاید من شنواتر و مطیع تر از شما نسبت به رئیس حکومت باشم و اگر در چنین شرایطی من وزیر و مشاورتان باشم بهتر 

 (.۱۲۳نهج البلاغه، دشتی: «)ر و رهبرتان گردم از آن است که امی

 کنیم: امام علی )ع( در این باره سخنان فراوانی دارد که به برخی از آنها اشاره می

در سیاست گذاری ها شیوه میانه را برگزین، که به حق نزدیک تر و عدالت را »در نامه ای به مالک اشتر میفرماید: 

« دی همگان )عمدم مردم ( میگردد و همین باید مدنظر تو باشد، نه خشنودی خواص...فراگیرتر است و بیشتر مایه خشنو

امام علی )ع( مالک اشتر را از اینکه امارت و قدرت را وسیله ای برای تحمیل دیدگاه های  (.٤۱٧)نهج البلاغه دشتی: 

شما امیر ساخته اند و باید فرمان من اطاعت و هرگز مگو که مرا بر »کند و می فرماید:  خود بر جامعه قرار دهد، نهی می

(. امام ٤٠٥)نهج البلاغه، دشتی: « شود، زیرا چنین روشی موجب فساد دل و سستی دین و نزدیک شدن زوال قدرت است

و نباید بین تو و مردم واسطه و سفیری جز زبانت و »فرماندار مکه مینویسد: « قثم بن عباس»علی )ع( در نامه ای به 

پرده ای جز چهره ات باشد و هرگز افراد حاجت مندی که با تو کار دارند از ملاقات خود محروم مساز که اگر حاجب و 

 (.۳٨٥)نهج البلاغه، دشتی: « آنها از آغاز از در خانه ات رانده شوند حل مشکل آنها بعدا جبران نخواهد شد

سمیت شناخته و پاسخگویی در قبال سؤالات حضرت علی )ع( حق سؤال از تمامی ارکان حکومت را برای مردم به ر

و اگر رعیت بر تو گمان ستم برد، »مردم را بر حکومت واجب دانسته و در این زمینه خطاب به مالک اشتر فرموده است: 

نی، آشکارا به مردم توضیح ده و عذر خود را نزد آنان بیان کن و با این کار آنها را از بدگمانی بیرون بیاور، که اگر چنین ک

این کار تو برای تو ریاضت )و تمرین اجرای عدالت ( است و برای مردم رفتاری به مدارا و محبت، و صراحت گویی در 

امام علی )ع( به صراحت می فرماید:  (. ٤۱٧)نهج البلاغه، دشتی:« ه حقبیان عذر، و در نتیجه، استوار داشتن توده ها در را

(. این حدیث، ٤٠٤ه.ق: ۱٤۲۱)ری شهری، « ر من است آنچه که بر شما استبرای من است آنچه که برای شماست و ب»

برابری همگان در برخورداری از امکانات جامعه و لزوم پاسخگویی ایشان در برابر وظایف را روشن ساخته است. البته، از 

ابر است و زیاده از دیگران سایر فرموده های مولا استفاده می شود که حاکم جامعه اسلامی هرچند در حقوق با دیگران بر

حقی بر خود قائل نیست؛ از نظر تکلیف، خود را بیش از دیگران برای خدمت به جامعه و اعلای کلمه حق و اقامه عدل 

 مسئول و مکلف می داند.

 ثبات سیاسی و نبود خشونت .٢-٣

اه های غیرقانونی یا ابزارهای این شاخص به معنای آن است که چه میزان احتمال دارد یک حکومت و نظام سیاسی از ر

ثباتی و سرنگونی و براندازی باشد. براساس این شاخص، هر چه احتمال عدم ثبات سیاسی  خشونت آمیز در معرض بی

در یک کشور بیشتر باشد نشان دهنده حکمرانی ضعیف است و هر چه کشوری از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار باشد 

حضرت علی )ع( چه در دوران برکناری از قدرت در زمان  بالاتری را کسب میکند.در زمینه حکمرانی خوب امتیاز 



خلفای سه گانه و چه در دوران حکومت پنج ساله خویش ، هرگز دست به خشونت نزد و همواره می کوشید که 

اختلافات را از طریق گفت وگو و روش های مسالمت آمیز حل کند. حکومت ها طبق روش های مادی و دنیامدارانه ، 

 هر ابزاری برای جلب توجه مردم بهره برند، بدون اینکه در حقیقت مردم را به حساب آورند.  سعی می کنند از

اما روش حکومت امام علی )ع( مهربانی و مهرورزی عاطفی و معنوی با مردم، توجه به نیازها و مشکلات آنان و تلاش 

دلت را برای رعیت پر از لطف و مهر و »ت: برای خدمت به خلق خدا بود؛ چنان که در نامه خود به مالک اشتر چنین نوش

(. از نظر ٤۱٥)نهج البلاغه، دشتی: « محبت کن و بر آنها درنده آزار دهنده ای مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری

حضرت علی )ع( مهربانی و محبت با مردم در جذب دل ها و اداره کردن انسان ها نقش ارزنده ای دارد و باعث میشود 

بر قلوب مردم حکومت کند. این یک اصل اسلامی است که امام سخت به آن وفادار بود و به آن به عنوان یک زمامدار 

اصل مهم در حکمرانی می نگریست. امام علی )ع( خونریزی و خشونت را موجب کیفر الهی و سبب زوال نعمت و 

حکومت ، بلکه از بین برنده آن می  کوتاهی عمر حکومت معرفی می کنند، و آن را نه تنها سست کننده پایه های

« درحکومت اسلامی، ظلم حتی بر مورچه پذیرفتنی نیست»(. نیز در جایی دیگر میفرماید: ٤۱٩دانند)نهج البلاغه، دشتی: 

(. از فرموده ها و سیره ی حضرت علی )ع( کاملا مشخص است که ایشان حتی در مورد ۳۲٩)نهج البلاغه ، دشتی: 

 ز به ناحق دست به خشونت نزدند و پایه های حکومت ایشان بر مبنای مهرورزی و عدالت بود.دشمنان خود نیز هرگ

 . اثربخشی دولت٣-٣

در این شاخص، کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندی و میزان استقلال آنها از فشارهای سیاسی مدنظر است. 

میزان تعهدی که دولت نسبت به این سیاست ها دارد، همچنین کیفیت تدوین و اجرای خط مشیهای عمومی و دولتی، و 

گیرد. هر چه کیفیت خدمات عمومی و شهروندی بهتر باشد و خط مشی های  در این شاخص مورد ارزیابی قرار می

عمومی به دور از جنجال های سیاسی وضع و اجرا شوند و تعهد نظام سیاسی در قبال آنها بیشتر باشد، نشان دهنده 

حکمرانی است. به عبارت دیگر مفهوم اثربخشی به توانایی دولت در قانون گذاری، داوری دادگاه ها، وضعیت بهتر 

کند. افزون بر آن کیفیت تهیه و  عدالت مدیریتی و قضایی اشاره می ،ی مدیریتی درباره ی حاکمیت قانونتصمیم ها

کند )عجم اقلو  ستگی کارگزاران را بیان میتدارک خدمات عمومی و استقلال آنها از فشارهای سیاسی و صلاحیت و شای

این فرمانی است »فرمایند:  حضرت علی )ع( در صدر منشور خود خطاب به مالک اشتر می ]11[(.٥٨: ۲٠٠۳و همکاران، 

حکومت مصر می گمارد از علی امیرالمؤمنین به مالک اشتر فرزند حارث در پیمانی که با او می بندد، هنگامی که او را به 

)نهج البلاغه « تا خراج آن دیار را جمع آورد، و با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهای مصر را آباد سازد

 (.٤٠۳دشتی: 

از نظر امام علی )ع(، مملکتی که از جهت دریافت مالیات، از نظر هزینه و بودجه تأمین است، از لحاظ دفع دشمن نیز  

گردد.  ادی و توان دفاعی قوی را دارد و در این صورت هم کار مردم اصلاح می شود و هم شهرها آباد میقدرت جه

بنابراین مالک اشتر، به عنوان والی و حاکم مصر، نباید برای خود عنوان و قدرتی کسب کند، یا به دنبال سود و بهره مادی 

الیات بستاند و با دشمنان مردم مبارزه کند و ملت را در مقابل باشد، بلکه باید اداره امور کشور را به عهده گیرد و م

دشمنانشان مصونیت بخشد و آنها را به صلاح مادی و معنوی نزدیک کند و شهرها و حیطه حکومت را آباد کند؛ یعنی 

فرمان میتوان بخشی با استناد به این  و ارزش های معنوی را ارتقاء دهد.انسان ها را بسازد، سرزمین را آباد کند و اخلاق 

از آرمان های اساسی حکومت را نظم اقتصادی جامعه، تأمین امنیت، توجه به رشد و اصلاح و تربیت و بالندگی افراد، 

https://hawzah.net/fa/Article/View/96530/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87#_edn11


آبادانی مملکت و تأمین رفاه عمومی دانست. امام علی )ع( در مبحث جمع آوری مالیات و اخذ خراج، در عهدنامه مالک ، 

امام علی )ع( در خطبه ی چهلم که خطاب به خوارج ایراد شده،  به تولید و عمران دارد. تأکید بسیاری بر توجه حکومت

به وسیله او »به مباحث مهمی درباره حکومت و ضرورت آن و از جمله هفت وظیفه حاکم عادل الهی اشاره می کند: 

م شود، به کمک او با دشمنان مبارزه گردد، تا هزینه های دفاعی و عمرانی و انتظامی فراه اموال بیت المال جمع آوری می

 (. ٦٥)نهج البلاغه دشتی: « میشود، به وسیله او جاده ها امن میگردد و حق ضعیفان به کمک او از زورمندان گرفته می شود

ایشان به نظارت و بازرسی کارگزاران خویش برای اثربخشی بیشتر دستورات خود توجه بسیاری داشتند به طوری که آن 

شه به فرمانداران خود توصیه مینمودند که افرادی خبره و متعهد و امین به عنوان بازرس به صورت آشکار و حضرت همی

پنهان ، کار عاملان و کارمندان حکومتی را مورد بررسی قرار دهند و آنچه را که مشاهده نموده اند، به فرمانداران گزارش 

 (.٤۱۱: ٥۳دهند )نهج البلاغه دشتی، نامه 

شات امام علی )ع( در خصوص وظایف حاکم میتوان به این نکته دست یافت که ایشان به اصل اثربخشی اقدامات از فرمای

دولت پایبند بودند و تمام تلاش خود را برای تحقق عدالت، تأمین سعادت مادی و معنوی و توجه به رشد و بالندگی 

را که در دوران حکومت و حکمرانی ایشان توزیع بیت مردم به کار میبست؛ به طوریکه تاریخ مؤید این امر میباشد، چ

 المال به صورت کاملا عادلانه صورت میگرفت و شکاف طبقاتی به کمترین میزان خود رسید.

 . کیفیت قوانین٤-٣

منظور از این شاخص، توانمندی دولت در تدوین و اجرای سیاست ها و مقررات و نظام هایی که موجب گسترش نفوذ و 

گردد. هر چه دولت بتواند با تدوین و اجرای سیاست ها و نظام های مختلف ،  فعالیت های بخش خصوصی میدامنه 

امکان توسعه فعالیت های بخش خصوصی و تأثیرگذاری بیشتر آن بر اداره ی جامعه را فراهم نماید، شاهد سطح بالاتری 

مایانگر کیفیت تنظیم کنندگی می باشد که از اصول اساسی از حکمرانی خواهیم بود. عادلانه بودن و فراگیر بودن قوانین ن

 حکمرانی خوب محسوب می شود.

ها، ناکارآمدیها و...، همه ناشی از خروج امور  نظمی امام علی )ع(، عدالت را برترین اصلاح می داند. زیرا ضعف ها، بی

عدل و عدالت هر چیزی »ع خود بنشاند: از موضع خود می باشد و سیاست عادلانه، سیاستی است که هر کاری را بر موض

 (. ٥۲٧)نهج البلاغه، دشتی: « را در جای خود می نهد

بنابراین، ماهیت و روح اصلاحات ، پافشاری بر عدالت و تحقق آن است. حضرت علی )ع( قوام و پایداری هر نظام  

بین طبقات مختلف جامعه می داند و سیاسی را رعایت عدل و انصاف در بین آحاد مردم و دوری از هر گونه تبعیض در 

با افراد تحت حکومت خود با عدل و انصاف رفتار کن، که »به کارگزاران حکومتی خود توصیه های لازم را می نماید: 

عدالت را به کار گیر »(. در جای دیگر فرموده است: ٤٠٥نهج البلاغه، دشتی: «)اگر چنین نکنی، بر آنها ستم روا داشته ای 

انصافی و بی عدالتی بر حذر باش که بی انصافی کردن با مردم آنان را آواره می کند و بی عدالتی به قیام مسلحانه و از بی 

 (. ٥۳۱)نهج البلاغه، دشتی: « وا می دارد

 امام علی )ع( معتقد به ضرورت حذف مقررات اضافی و دست و پاگیر و مقابله با چاپلوسی و تملق گویی بود؛ به طوری

مه های خود به کارگزاران حکومتی؛ رسیدگی به امور مردم، هم نشینی با آنها و پرهیز از تملق و چاپلوسی را که در نا

در »مورد تأکید قرار می دهد. امام علی )ع( همچنین در خصوص رسیدگی به امور مردم بدون قوانین اضافی می فرماید:



)نهج البلاغه، دشتی: « ن و به سؤالات آنها شخصا جواب دههر بامداد و شام ساعتی برای رسیدگی به امور رعیت معین ک

(. با این توصیفات مشخص میشود امام علی )ع(، رسیدگی به مشکلات مردم به طور مستقیم و از نزدیک و بدور از ٤۳۳

ا هرگونه برتریجویی حکام و قوانین اضافی و دست و پاگیر را یک اصل اساسی در حکمرانی می دانست و همواره آن ر

 به کارگزاران خود خاطرنشان می ساخت.

 . حاکمیت قانون٥-٣

شاید بتوان معروف ترین و کامل ترین بیان مدرن از مفهوم حاکمیت قانون را مفهوم تبیین شده به وسیله دایسی 

 از نظر دایسی سه تعریف کلاسیک از حاکمیت قانون وجود دارد که عبارتند از:]12[  دانست.

اصول بنیادین قانون  -٣همه شهروندان در برابر قانون برابرند و  -٢حکومت باید مطابق قواعد عام عمل کند؛  -١»

عرفی است )قانون اساسی محصول قانون اساسی نتیجه تصمیمات قضایی مربوط به حقوق فردی بر مبنای قانون 

(. در تعریف دیگری، حاکمیت قانون شامل حفاظت از حقوق مالکیت و ٨٩: ۱٩۲٧)دایسی،  («سرزمینی است  -عرفی

 (.۲۳: ۱٩٩٩استقلال قضایی و کنترل فساد می باشد)کافمن و دیگران، 

منصفی است که از ویژگی بی طرفانه برخوردار برقراری سیستم حکمرانی خوب نیازمند چهارچوب های قانونی عادلانه و 

است. در این چهارچوب باید از حقوق کلیه افراد خصوصا حقوق محرومان محافظت به عمل آید. اجرای این گونه قوانین 

در یک فضای بی طرفانه و مبتنی بر انعطاف، نیازمند دستگاه قضایی مستقل و نیروی پلیس بی طرف و عاری از فساد 

که تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی هستند و می توان به اجرای آنها اطمینان داشت با این شاخص است. این 

ارزیابی می شود. در این شاخص به ویژه کیفیت اجرای قراردادها، عملکرد محاکم قضایی، و همچنین میزان احتمال جرم 

 و خشونت در یک جامعه مدنظر است.

یکی از اموری که حضرت علی )ع( به آن توجه جدی داشتند، قانون مدار بودن و اجرای قانون الهی به معنای واقعی کلمه 

بود. اگر کسی بر خلاف قانون عملی می کرد، بدون در نظر گرفتن موقعیت و مقام وی، حدود الهی و قانونی را بر وی 

اهداف  ۱۳۱ت. همان طور که قبلا خاطرنشان گردید ایشان در خطبه اجرا می کرد و هیچ واسطه و شفاعتی را نمی پذیرف

بلند خویش را از به دست گرفتن حکومت؛ گسترش معنویت، ایجاد امنیت و افزایش رفاه در جامعه )به خصوص احقاق 

 حق افراد ستمدیده( و حاکمیت قانون، بیان می کند. 

شتری از بیت المال را، درخواست کرده بود، نشان دهنده نحوه برخورد حضرت علی )ع( با برادرش عقیل که سهم بی

. در حکمرانی حضرت علی )ع( به هیچ کس ظلم و ستم نمی شود و به قداست و حرمت قانون الهی است پایبندی او

 همه در برابر قانون مساوی هستند. استواری او در برابر کسی که از راه دین وارد شده و می خواهد به ایشان رشوه بدهد

آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی یا عقلت آشفته شده یا جن زده شده ای یا هذیان »به حدی است که می فرماید: 

می گویی؟ به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان هاست به من بدهند تا خدا را نافرمانی کنم و پوست 

 (. ۳۲٧)نهج البلاغه ، دشتی:« واهم کردجوی را از مورچه ای ناروا بگیرم، چنین نخ

خدا را »هم چنین آن حضرت به یکی از مدیران خود که در بهره گیری از بیت المال قانون را رعایت نکرده بود نوشت: 

کردم و با هیچ تصمیمی بر من چیره  کردند، با آنان کمتر سازشی نمی سوگند که اگر حسن و حسین کاری همانند تو می

)نهج « ستاندم و باطلی را که از ستم آنان پدید آمده بود، ناپدید می کردم تا این که حق را از آنان باز مینمی شدند، 
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به خدا سوگند درون باطل را می شکافم تا حق را از پهلویش بیرون »میفرماید:  ۱٠٤(. در ذیل خطبه ۳٨٩البلاغه، دشتی: 

همیشه حق و عدالت را گرچه بر نزدیک و »مالک اشتر میفرماید: ( و در جایی دیگر به ۱۳٥)نهج البلاغه، دشتی: « کشم

دور باشد اجرا کن و در این راه بردبار و شکیبا باش و عملت را به حساب خدا بگذار، اگر چه از اجرای حق به خویشان 

 (. ۱٨٧: ۱۳٧۳ )لنکرانی،« و نزدیکانت زیان برسد و همیشه به عاقبت حق بیندیش، زیرا که پایان حق ستایش انگیز است

حضرت علی )ع( در فرمان های خود به نمایندگانش بارها تذکر داده است که حرکت های خویش را، در مسند مدیریت 

کرد که در جامعه اسلامی، هرگز نباید ضابطه ها در برابر رابطه ها رنگ  بر محور قانون شکل دهند و به آنان توصیه می

نان، قانون را اسیر خواسته های نفسانی خود خواهند کرد و ضعفا و محرومین  ببازند و اگر چنین شد، صاحبان نام و

(.با این اوصاف از سیره و گفتار امام علی )ع( میتوان دریافت؛ تساوی ۱٤٨: ۱۳٧٧حقوقشان پایمال میشود )تقوی دامغانی، 

 که بسیار بر آن تأکید مینمود. و برابری حقوق و قاطعیت در اعمال قانون از اصول اساسی حکمرانی آن حضرت بوده است

 . کنترل فساد٦-٣

« استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی»بر اساس تعریف کافمن و کرای فساد عبارت است از: 

(. آنچه در این شاخص مدنظر قرار میگیرد این است که قدرت عمومی و دولتی تا چه حد  ۲٥: ۲٠٠۱)کافمن و کرای، 

 فاده و در خدمت تحقق منافع شخصی و خصوصی قرار میگیرد.مورد سوءاست

شود. بر اساس این شاخص هر  این شاخص، هم فسادهای جزیی و کوچک و هم فسادهای بزرگ و کلان را شامل می

چه نظام سیاسی و دولت در تسخیر اغنیاء و منافع خصوصی باشد، نشان دهنده ی حکمرانی ضعیف و عکس آن بیانگر 

تری از حکمرانی است. حکمرانی خوب، فساد را از طریق افزایش آگاهی و تقویت قوانین ضد فساد کاهش رتبه ی بالا

می دهد. همچنین فساد، توانایی حکمرانی خوب را تحلیل برده و زمینه انحراف تصمیمات و اجرای سیاست ها را میسر 

دهد،  فقط شکاف میان فقیر و غنی را افزایش می میکند. علاوه بر این فساد به متمرکز کردن ثروت ها گرایش دارد و نه

کند. این امر به شرایط اجتماعی که دیگر  بلکه برای اغنیا ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می

لانگست و دیگران، انواع جرایم را تسهیل میکند، از جمله بی ثباتی اجتماعی و سیاسی و حتی تروریسم کمک میکند )پیتر 

۱۳٨٧ :۲٦ .)]13[ 

اما در خصوص مبارزه با فساد، امام علی )ع( در میان حاکمان تاریخ بی نظیر است . امام علی )ع( در خصوص نقش 

همانا زمامدار، امین خدا در زمین، برپادارنده عدالت در جامعه و عامل »حاکمان در جلوگیری از فساد فرموده اند:

 (.٦٠٤)غررالحکم و دررالکلم: « جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است

ایشان درباره ی آن چه خلیفه قبل از بیت المال به خویشان خود بخشیده بود، و امام آن را به مسلمانان بازگرداند، فرمود: 

گردانم که در عدالت گشایش است و آن که به خدا، اگر ببینم که به مهر زنان یا بهای کنیزکان رفته باشد، آن را باز می »

 (. ۳٩)نهج البلاغه، دشتی: « عدالت را بر نتابد، ستم را سخت تر یابد

همانا من، براستی به خدا سوگند می خورم ، اگر به »ایشان در نامه ای به زیاد بن ابیه جانشین فرماندار بصره فرموده است: 

ای، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده، و در هزینه عیال  من گزارش کنند که در بیت المال خیانت کرده

(. امام علی )ع( در ارتباط با سوء استفاده مالی شریح بن ۳٥٧)نهج البلاغه، دشتی: « درمانی، و خوار و سرگردان شوی

دی برای آن نوشته ای و گواهانی دینار خریده ای و سن ٨٠به من خبر دادند که خانه ای به »الحارث قاضی کوفه میفرماید: 
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آن را امضا کرده اند. ای شریح اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران و یا پول حرام نخریده باشی که آنگاه خانه دنیا و 

(. همچنین در نامه ای به مصقله بن هبیره شیبانی فرماندار یکی از ۳٩۳)نهج البلاغه، دشتی: « آخرت را از دست داده ای

به من گزارش رسیده که تو غنایم مربوط به مسلمانان را که به وسیله اسلحه و اسب »های ایران فرموده است : شهر

هایشان بدست آمده و خون هایشان در این راه ریخته شده در بین افرادی از قبیله ات تقسیم کرده ای. اگر این صحیح 

( و ده ها جریان دیگر از ۳٩۳)نهج البلاغه، دشتی: « د بودباشد در نزد من خوار خواهی شد و ارزش و مقدارت کم خواه

جمله ماجرای برادرش عقیل، که در کتاب های تاریخی آمده است، همه نمایانگر جدیت آن حضرت در مسأله ی بیت 

 المال و مبارزه با فساد است و روش قاطع ایشان را در حکمرانی نشان میدهد.

باشد: نقد نسبت به  رگوار در خصوص مبارزه با فساد از چند ناحیه میبه طورکلی سنت و سیره و سخنان آن بز

گذشتگان، تبیین سیره ی پیامبر )ص(، تبیین سیره عملی خود آن بزرگوار، بر حذر داشتن از صفاتی که حاکمان و امت 

که به نوعی تعریض های گذشته گرفتار آن بوده اند، بر حذر داشتن از اخلاق رذیله و عوامل سقوط و انحراف و انحطاط 

در آن نهفته است و بیان مواعظ بالغه و نصایح حکیمانه و دستورات خردمندانه که چراغ محکم راه و قطب نمای حرکت 

 جامعه است.

 . سایر ویژگیهای حکمرانی خوب از دیدگاه امام علی )ع(٤

 . توجه به فرهنگ و اصلاحات فرهنگی١-٤

روند و گواه این مدعا  فرهنگ اسلامی بالاترین فرد بعد از رسول خدا )ص( به شمار میامام علی )ع( در عرصه ی احیای 

باشد که به  یکی اندیشه گران سنگ و شفاف حضرت است که در گفتار وی می درخشد و دیگری رفتار آن امام می

است و تا فرهنگ تغییر  بخشی از تاریخ اسلام جلوه داده است. فرهنگ به یک تعبیر زیربنای مسایل اقتصادی و سیاسی

نماید. اصلاحات فرهنگی چیزی جز حاکمیت حقیقی دین )اسلام حقیقی( بر  نکند، تحول در حوزه های دیگر ممتنع می

 «محوری هوا» جای به  «خدامحوری»زندگی فرد و اجتماع نیست، در حقیقت هدف از اصلاحات فرهنگی، حاکم کردن 

 .است

 

 

 

 راستای اصلاح فرهنگ و برقراری فرهنگ اسلامی دو اقدام اساسی انجام داد:امام علی )ع( در 

 الف ( مبارزه با انحرافات دینی که پس از رحلت پیامبر )ص( و خلفای پیشین ایجاد شده بود

در عصر خلفاء موضوع تبلیغ اسلام و بیان معارف صحیح که از عناصر اصلی سازنده ی فرهنگ و اخلاق در جامعه است، 

مهری قرار گرفت و به بهانه حفظ قرآن و تفسیر قرآن و بیان احادیث پیامبر اسلام )ص( و کتابت  رد غفلت و بیمو

حدیث را ممنوع ساختند. از مهاجرت اصحاب پیامبر )ص( و تربیت شدگان مکتب توحید و تماس آنها با ملت های تازه 



حات و لشکرها را به کسانی سپردند که نه تنها از تربیت مسلمان به بهانه های مختلف جلوگیری کردند و فرماندهی فتو

 رفتند.  شدگان مکتب پیامبر )ص( نبودند بلکه آشنایی با دین هم نداشتند و در پی منافع شخصی و غنیمت به جنگ می

در چنین شرایطی جامعه اسلامی به شدت دچار فقر فرهنگی و خلاء معنوی گردید. لذا میتوان ویژگیهایی نظیر 

 رگرایی و کج فهمی را از مشخصات بارز جامعه ای دانست که امام علی )ع( در آن به خلافت رسید.تحج

امام علی )ع( با قبیله گرایی و سنت های غلط و تعصبات قبیله ای و فروریختن ارزش هایی که مردم با پایبندی و تقویت 

 بارزه پرداخت.شدند، به م آن ها موجب قدرتمند شدن رؤسای قبایل و فرصت طلبان می

خردهایتان اندک است »ابزار دست دیگران قرار گرفتن را نشانه ی سفاهت و نادانی دانسته و میفرماید:  ۱٤ایشان در خطبه 

 (. ۳٩)نهج البلاغه، دشتی: « و سفاهت در شما نمایان، نشانه تیر بلایید و طعمه لقمه و پایان و شکار حمله کنندگان

ای مردم، امواج فتنه ها را با کشتی »و قبیله ای و نسبی را به باد انتقاد گرفته و می فرماید: امام علی )ع( افتخار قومی 

نجات در هم بشکنید و از راه اختلاف و پراکندگی بپرهیزید و تاج فخر و برتری جویی را بر زمین نهید، رستگار شد، آن 

 (.۳۳)نهج البلاغه، دشتی: « ه گذاشتکس که با یاران بپا خواست، یا کناره گیری نمود و مردم را آسود

 ب ( مبارزه با جهل عمومی

امام علی )ع( فقر فرهنگی )بی سوادی و جهل ( را سرزنش و غنای فرهنگی )سواد و دانایی( را مورد ستایش قرار داده 

تدبیر را بالاترین و نیازی معرفی میکند و حماقت و نداشتن عقل و  است. امام علی )ع( عقل را بالاترین غنا و بی

(. از نظر امام علی )ع( تعلیم و زمینه سازی رشد ایمان در جامعه ٦۳٧شدیدترین درجه فقر می دانند )نهج البلاغه: 

مردم! مرا بر شما حقی است ، و شما را بر من حقی! بر من »اسلامی، یکی از وظایف حکومت اسلامی به شمار می رود: 

ندارم، و حقی را که از بیت المال دارید بگذارم، شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و  است که خیرخواهی از شما دریغ

 (. ٦۱)نهج البلاغه، دشتی: « آداب آموزم تا بدانید

 . توجه به معیشت مردم٢-٤

از دیدگاه امام علی )ع( دولت مؤظف است سیاست های اقتصادی خود را به شکلی تنظیم کند که حاجات اولیه و 

ضروری مردم برآورده شود. بدیهی است یکی از راه های رسیدن به این هدف، بازپس گیری اضافه ثروت اغنیا از راه های 

شرعی و حکومتی میباشد. امام علی )ع( می فرماید فقر تهیدستان در ارتباط مستقیم با ثروت اندوزی اغنیاست، و خداوند 

 قوت فقرا را در اموال اغنیا قرار داده است.

محکم ترین گفتار امام در مورد تأمین نیازهای مردم، گفتاری است که امام علی )ع( در نامه اش به مالک اشتر هنگامی که 

سپس خدا را! در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه که هیچ »او را به ولایت مصر منسوب کرد نوشت و به او فرمود: 

ازمندان، گرفتاران و دردمندان همانا در این طبقه محروم گروهی خویشتن چاره ای ندارند و عبارتند از: زمین گیران، نی

داری کرده و گروهی دیگر دست به گدایی و دست نیاز بر میدارند پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند بر این 

 (.٤۱٥نهج البلاغه، دشتی: «)طبقه معین فرموده است 

دغدغه های حکومتی امام علی )ع( بوده است. فقر و ضعف عمومی مردم و رسیدگی به مردم و آسایش و امنیت آنان از  

چگونه من راحت بخوابم و دلخوش باشم »کرد:  آزرد به گونه ای که شکوه می مشکلات و رنج های آنان، حضرت را می



)نهج « سر برندکه امیر مردم هستم در حالی که شاید در حجاز و یمامه و اطراف، افرادی باشند که گرسنه یا تشنه به 

 (.۳٩٥البلاغه، دشتی: 

 . شایستگی کارگزاران٣-٤

که ایشان ملاک و مبنای  یکی از شاخصه های حکومت امام علی )ع(، اهتمام و دقت در شایسته سالاری است، به طوری

هم ترین اصل اصلی انتخاب وزیران و مشاوران و کارگزارانش را شایسته سالاری قرار داده بودند. شاید بعد از عدالت، م

در حکومت آن حضرت دقت فراوان در این امر بوده است که لازمه اجرای دقیق عدالت می باشد. عدالتی پایدار و 

ارزشمند است که مجریان آن خود از شایستگان و نیکان باشند. از این رو، آن حضرت یکی از برنامه های اصلاحی خود 

 ایسته، مطمئن و باتقوا به جای آنها قرار داد.را برکناری والیان فاسد و گماشتن نیروهای ش

 امام علی )ع(، کارگزاران خود را در مسؤولیت های مختلف سیاسی، نظامی، مالی، اداری، قضایی و غیره بر اساس 

شاخصه هایی متناسب با سمت آنان انتخاب می کرد. علاوه بر معیارهای عمومی و مشترک در جنبه های عقیدتی و 

فردی مانند عقیده به اسلام، ایمان، تقوا، حسن سابقه و این قبیل ویژگیها، معیارها و شاخصه های دیگری را در اخلاق 

کرد تا با ایجاد نظام مدیریتی کارآمد و شایسته، امور مردم به بهترین شکل انجام شده و  انتخاب کارگزاران رعایت می

بکر که به سبب عزل شدنش از حکومت مصر دلگیر شده  حمدبن ابیعدالت اجتماعی تحقق یابد. ایشان در نامه ای به م

باشد: خیرخواهی نسبت  بود، دلایل عزل او و انتخاب مالک اشتر را به جای وی بیان نموده است که شامل موارد زیر می

ی لازم برای به رهبر و امام جامعه، صلابت و قدرت مقابله در برابر دشمن، عدم مسامحه و سازش با مخالفان و توانای

 (.۳٨٥انجام مسؤولیت )نهج البلاغه، دشتی: 

بکر در بیان ویژگیهای آن شهید بزرگوار معیارهایی  همچنین در نامه ای به عبدالله بن عباس پس از شهادت محمدبن ابی

دشتی، نامه مانند: خیرخواهی، تلاش و کوشش، شجاعت و توانایی، قدرت دفاع و پاسداری را نام برده است )نهج البلاغه، 

۳٥ :۳٨٥.) 

به طور کلی از مجموع روایات و فرامینی که از آن حضرت به ما رسیده است ملاکهای عمده شایسته سالاری در انتخاب 

کارگزاران امام علی )ع( عبارتند از: حکمت و مدیریت، تدبیر و تدبر، شجاعت و قاطعیت، تقوی و تقدس، عفت و 

سابقه و سلامت خانوادگی، سیاست و معرفت، قدرت و زکاوت ، امین بودن در سلامتی نفس، کفایت و جامعیت، حسن 

امانت، مهربانی و صمیمیت، عدالت و انصاف، نصیحت و خیرخواهی، سخت گیری به دشمنان و مهربانی و صمیمیت به 

 مسلمانان.

 . ضرورت مشورت در حکومت٤-٤

که ایشان  باشد، به طوری ز دیدگاه امام علی )ع( میمشورت در حکومت از جمله مهم ترین معیارهای حکمرانی خوب ا

در اکثر نامه های به کارگزاران خود بر نفی نگرش مستبدانه و تأکید بر بهره مندی از افکار و پیشنهادها و مشاوره های 

امام علی  (. از امتیازات دیدگاه۲٨و  ۲٧، ٥۳و نامه  ۳۲۱، ٥٤، ۱٦۱کردند )نهج البلاغه دشتی، حکمت  دیگران تأکید می

شوند در غیر از مواردی که حکم روشن الهی  )ع( به حکومت، نفی نگرش مستبدانه است ؛ به طوریکه ایشان متذکر می

پس با من چنان که با سرکشان گویند، سخن »وجود دارد، باید با مشورت از پیشنهادها و انتقادات مردم استفاده کرد: 



من کناره مجویید. به ظاهرآرایی با من رفتار ننمایید و شنیدن حق را بر من  مگویید و چونان که با تیزخویان کنند، از

 (.۳۱٧)نهج البلاغه، دشتی: « سنگین مپندارید. و نخواهم مرا بزرگ انگارید...

بدانید حق شماست بر من که »هم چنین ایشان به عنوان فرمانده ی نظامی خطاب به فرماندهان سپاه خود، مینویسد: 

شما نپوشانم جز راز جنگ که از پوشاندن آن ناگزیرم و کاری را جز در حکم شرع بدون مشورت شما انجام چیزی را از 

 (.٤٠۱)نهج البلاغه، دشتی: « ندهم

دهند که با دانشمندان در امور مملکت و حوزه مدیریت خود مشورت کند و از  ایشان در جای دیگر به مالک دستور می

با دانشمندان فراوان گفت وگو کن و با حکیمان فراوان سخن در میان »ر مملکت بهره ببرد: دیدگاه های آنان در اصلاح امو

)نهج البلاغه، « نه؛ در آنچه کار شهرهایت را استوار دارد و نظمی را که مردم پیش از تو بر آن برقرار بوده اند، حفظ کند

 (.٤٠٧دشتی: 

 

 حکمرانی خوب

 علی. استبوده اجتماعی علوم سه دهه اخیر به شدت مورد توجه محققان، در مطلوب حکمرانی یا خوب حکمرانی

 توسعه حال در کشورهای اقتصادی رشد خیربه بررسی اثرات حاکمیت نامطلوب بر تأ گزارشی در( ۱٩٨٩) مختاری

رابطه توسعه، دموکراسی و موضوعات متنوع اجتماعی  های مربوط بهاست. در این گزارش، که ناشی از نگرانیپرداخته

کارگیری و است. نتایج گزارش بر این موضوع استوار است که ضعف در بهباشد، مفهوم حکمرانی خوب مطرح گردیدهمی

 [۱]باشد.عملی نمودن اصول حکمرانی خوب، یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه در کشورهای آفریقایی می

 نمایند:آنها مهمترین وظایف دولت در قبال جامعه را بر سه دسته تقسیم می

ها با مدیریت اقتصاد به منظور نیل به حداکثر رشد اقتصادی، قادر به ایجاد ای؛ به این معنی که دولتالف( روابط توسعه

و فراهم  اجتماعی حقوق . ج(شهروندی حقوق های مختلف هستند. ب( روابط دموکراتیک وبنیادین در زمینهتغییرات 

 نمودن زمینه مشارکت در امور مربوط به اداره کشور.

 تعریف

 بینی شده، آشکار و صریح دولتهای پیشبر طبق جدیدترین تعریف بانک جهانی، حکمرانی خوب، در اتخاذ سیاست

های های اجرایی در قبال فعالیتهای دولت است(؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاهدهنده شفافیت فعالیت)که نشان

 یابد. خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، تبلور می

 برای کشور، یک منابع( …ریت )سیاسی، اقتصادی، اجرایی وتوان گفت که حکمرانی خوب، تمرین مدیطور کلی میبه

 از اجتماعی هایگروه و افراد که است نهادهایی و راهکارها گیرنده دربر تمرین این. باشدمی شده تعیین اهداف به رسیدن

 باشند.ها داشته انایی دنبال کردن علایق و حقوق قانونی خود را با توجه به محدودیتتو آن، طریق

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_PDF/53813888604.pdf
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C


 خوب حکمرانی اصول

( Good Government( به معنی دولت خوب )Good Governanceاگر چه در برخی از متون، حکمرانی خوب )

توان این دو مفهوم را مترادف دانست، زیرا همه نهادهای جامعه در قوه مجریه خلاصه نشده است، اما نمینیز تعریف شده

باشند. اما در میان بسیاری از اندیشمندان این اتفاق نظر اداره یک کشور به اندازه خود سهیم میو سایر نهادها نیز در روند 

 اقیانوس وجود دارد که وجود دولت خوب، شرط لازم برای حکمرانی خوب است. کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا و

ها با احترام است؛ حکومت( اصول مهم حکمرانی خوب و عوامل مؤثر در تقویت این اصول را تبیین نمودهESCAP) آرام

، اصول ESCAP. بردارند پایدار توسعه های مؤثری در روندتوانند گامنهادن به این اصول و اجرایی نمودن آنها، می

 [۱]نماید:حکمرانی خوب را به شکل زیر تعریف می

 مشارکت: -١

تواند به رود. مشارکت میشمار میهای حکمرانی خوب بهترین پایهمیزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدی

توان انتظار داشت که در نظام البته نمیصورت مستقیم یا غیرمستقیم )از طریق نهادهای قانونی( صورت گیرد. 

 و بیان آزادی گیری یک کشور، تمامی نظرات موجود مد نظر قرار گیرد، بلکه مفهوم مشارکت در اینجا، اشاره بهتصمیم

 .دارد مدنی جامعه یک سازماندهی و هادیدگاه تنوع

 حاکمیت قانون: -٢

نده حمایت کامل از حقوق افراد )بویژه ای از قوانین است که در بر گیرحکمرانی خوب نیازمند چارچوب عادلانه

ای اجرا گردد. لازم است ذکر شود که اجرای عادلانه قوانین، مستلزم وجود ها( در جامعه بوده و به صورت شایستهاقلیت

 باشد.نظام قضایی مستقل و یک بازوی اجرایی )پلیس( فساد ناپذیر برای این نظام می

 شفافیت: -٣

توان است. همچنین شفافیت را میزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای همهشفافیت، به معنی جریان آ

به راحتی قادر  گروهی هایرسانه آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات نیز دانست. در چنین شرایطی،

 .بود خواهند کشور اجرایی و گیریتصمیم های اتخاذ شده در نظامبه تجزیه و تحلیل و نقد سیاست

 

 پاسخگویی: -٤

ع، از ها و موسسات در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر اعضاء خود و ارباب رجوپاسخگویی نهادها، سازمان

 شود.های حکمرانی خوب در یک جامعه منجر میجمله عواملی است که به استوار شدن پایه

 

 گیری وفاق عمومی:شکل -٥
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های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از همانگونه که بیان گردید، فراهم نمودن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه

حکمران خوب، باید نظرات مختلف را در قالب وفاق ملی عمومی به سمتی باشد. جمله اصول حکمرانی خوب می

رهنمون گردد که بیشترین همگرایی را با اهداف کل جامعه داشته باشد. ایفای این نقش حیاتی نیازمند شناخت دقیق 

 باشد.نیازهای بلندمدت جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار می

 حقوق مساوی )عدالت(: -٦

ه و آرامش پایدار در جامعه، با به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد ممکن خواهد بود. در جامعه باید رفا

این اطمینان وجود داشته باشد که افراد، به تناسب فعالیت خود در منافع جامعه سهیم خواهند بود. به عبارت دیگر در 

 برخوردار باشند. های برابرحکمرانی خوب، همه افراد باید از فرصت

 اثر بخشی و کارایی: -۷

 محیط از حفاظت و یعیطب منابع از حکمرانی خوب به عنوان ابزاری برای تنظیم فعالیت نهادها در راستای استفاده کارا از

ی از جمله مباحثی است که با گذشت زمان، اهمیت بیشتری حکمران مقوله در بخشی اثر و کارایی. شودمی یاد نیز زیست

 است.نمودهپیدا 

 مسئولیت پذیری: -۸

شمار آورد. درکنار موسسات و نهادهای های حکمرانی خوب بهترین مولفهتوان یکی از کلیدیپذیری را میمسئولیت

ها و اقدامات خود پاسخگو های خصوصی و نهادهای مدنی فعال در جامعه نیز باید در قبال سیاستحکومتی، سازمان

صورت زنجیرای متصل به هم بوده و اجرایی شدن هرکدام از آنها، که اصول حکمرانی خوب بهباشند. باید عنوان نمود 

پذیری و پاسخگویی بدون وجود توان انتظار داشت که مسئولیتباشد. برای مثال نمیمستلزم اجرای سایر اصول می

 .باشد داشته جامعه در چندانی اجرایی جنبه قانون حاکمیت شفافیت و

 

 فیع الدین اسماعیلیر

 اصل عدالت اجتماعى در مدیریت اسلامى و شاخص هاى آن

در جامعه، از مهمترین اهداف اجتماعی و عدالت در اسلام، از زیربنایی ترین مفاهیمی است که تحقق عینی آن 

 سیاسی این دین ذکر شده است.

اند به طور نظری و عملی خویش را متصف به آن وانمود کنند. ها و نظامهای سیاسی سعی نمودهغالب مکاتب و نظریه

 همه انبیای الهی برای تحقق این اصل مبعوث شده اند.

قق عدالت اجتماعی را سرلوحه اهداف خود قرار داده است و از آن روست دین مبین اسلام هم به عنوان آخرین دین، تح

های مترادف و متضاد آن وجود دارد؛ به گونه ای که امام علی)ع( در که می بینیم آیات بسیاری پیرامون عدالت و واژه

 [ ۳کلامی قرآن را سخنگوی عدالت می نامند. ]
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که از اهمیت فوق العاده ای در مدیریت اسلامی برخوردار است در این تحقیق تلاش شده است عدالت اجتماعی را 

 بررسی و ابعاد و شاخص های آن ، با مراجعه به منابع دینی استخراج شود.

 کلید واژه ها: عدالت، عدالت اجتماعی، ارتباطات، مدیر

 

عدالت است. زیرا تمامی اصول دیگر مهمترین اصلی که مدیر در ارتباطات با زیردستان و مردم باید به آن عمل کند اصل 

 به نحوی با عدالت مرتبط است.

( با توجه به سیاق آیه که ٩٠نحل/«)یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء والمنکرو البغی انّ اللهّ 

و انسانها از طرف خداوند کند منظور از عدل، عدالت اجتماعی است وظایف انسانها را در قبال جامعه خود مطرح می

 باشند.مأمور به اقامه عدالت اجتماعی می

هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را در مورد عدالت اجتماعى پژوهش

برخی از آنان به  که کندمى روشن را اجتماعی  اى از مفهوم عدالتارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه

 اشاره می کنیم.

 عده ای گفته اند 

عدالت اجتماعی عبارت است از احترام به حقوق دیگران و رعایت مصالح عمومی و یا شناخت حقوق طبیعی و قراردادی 

و  که جامعه برای تمام افراد قائل است؛ مانند تقسیم کار و دادن مزد به کارگران، مطابق با کارایی آنان و افزودن خدمات

تامین نیازهای اجتماعی ای که افراد برای حفظ بقای خود و تسهیل در پیشرفت کار خود و رسیدن به سعادت خود، حق 

 [٤دارند آنها را به دست آورند.]

 و برخی دیگر گفته اند:  

ی که بتواند عدالت اجتماعی یعنی قدر و منزلت هر کسی را شناختن و به گونه ای مناسب با او رفتار کردن. هر جامعه ا

زمینه مساعدی را برای تحقق محیط مسالمت آمیز و صمیمی به وجود آورد که مردم آن، به اهداف انسانی و تامین 

نیازهای زندگی، امنیت و بهداشت برسند و به حقوق از دست رفته خود، دست یابند و احترام و حیثیت انسانی آنها همراه 

با دیگران در پرتو قوانین پذیرفته شده آنها، تحقق یابد و در امنیت کامل،  با اعتلای فرهنگ و حسن رفتار و معاشرت

 [٥کسی به کسی آزاری نرساند، عدالت اجتماعی به خوبی تفسیر و به کار گرفته شده است.]

ن است که با هریک از افراد جامعه طوری رفتار شود که مستحق آ به نظرعلامه طباطبایی عدالت اجتماعی عبارت از این 

سزاوار آن است و این خصلتی اجتماعی است که فرد فرد مکلفین مامور به انجام  است و در جایی جای داده شود که

 [ ٦آنند.]

در این بحث نیز مراد از اصل عدالت اجتماعى، عدالتى است فراگیر که کلیه وجوه اجتماعى، خانوادگى، فرهنگى، سیاسى 

ه به همین گستردگی تعریف به بیان شاخص های عدالت اجتماعی خواهیم گیرد.که با توجو اقتصادى را در بر مى

 پرداخت. در بحث مربوط به مدیریت نیز تعاریف متعددی از مدیریت شده است.



گاهی مدیریت را به مفهوم خاص مدیریت سازمان ها که امروز در کتب مربوط به مدیریت مطرح است گرفته اند و گاهی 

 [ ٧رهبری و هدایت در هر سطح و برای هر مجموعه ای از انسان ها می گردد.] به مفهوم عام آن که شامل

از نظر لغت، کلمه مدیر از مصدر اداره )مدیر به معنای اداره کننده، اسم فاعل است مانند مقیم که به معنای اقامت کننده 

ر دَوَران یعنی گردیدن است. بدین می باشد( کلمات مدیر، مدیریت و اداره در اصل از ماده دَوَرَ گرفته شده که مصد

 ترتیب مدیر به معنای گرداننده می باشد.

در صورتی که مدیر را به معنای گرداننده بگیریم شامل هر نوع مدیریت در هر سطح می گردد و آن وقت می توان 

مدیر همان معنای عام [ مقصود این مقاله از ٨مفاهیمی چون رهبری ، هدایت و امامت را نیز از موارد شمول آن دانست.]

 آن است. 

یعنی هر سطحی از مدیریت از رهبری یک جامعه اسلامی تا رئیس اجرایی جامعه و وزیران و مدیران سازمان ها و.. را 

شامل می شود. تفاوت مهمی که بین سطوح مختلف مدیران وجود دارد این است که برخی مدیران مثل حاکم اسلامی و 

وه بر مدیریت بر زیردستان خود، نسبت به مردم نیز مسؤولیت دارند و رفع مشکلات مردم از رئیس اجرایی کشور و.. علا

 دغدغه های اصلی آنان است. ولی برخی دیگر از مدیران سازمان ها فقط با کارمندان در ارتباط می باشند.

رف کردن نیاز های مردم اکثر شاخص هایی که در این پژوهش بیان شده است درباره مدیرانی است که به دنبال برط

هستند. البته باید به این نکته توجه داشت که تمامی مدیران در هر سطحی که هستند می توانند رفتار ها و سیره معصومین 

 داشته را استفاده بهترین و داده قرار خود الگوی را( ع)علی حضرت و( ص) اکرم پیامبر  به خصوص دوران حاکمیت

 .باشند

اى تعلیمات پیامبران و رسالتهاى ایشان، دعوت به برقرارى عدالت اجتماعى است و مجاهدتهاى امتیازه مهمترین از زیرا 

گیر براى گستردن جوهر عدل و عملى ساختن آن در میان مردم، و دمیدن روح عدالت اجتماعى در جامعه انسانى، و پى

ین ستونى که زندگى در کره زمین متکى به آن است، می ، به عنوان بزرگتر«احسان»و « عدل»واداشتن مردم به پذیرش 

 باشد. 

یابد که اجراى عدالت در جامعه به مثابه روحى است که و هر کس مختصر اطلاعى از تعلیمات دین داشته باشد، در مى

نیست، و تا  شود، پس تا هنگامى که عدل نباشد دینى در کاردین خدا به آن زنده است، و صراط مستقیم به آن پیموده مى

گیر نشود، رسالت دینى و تکلیف شرعى تحقق نپذیرفته و انجام نیافته هنگامى که عدالت اجتماعى تحقق نپذیرد و همه

 [ ٩است.]

 و حکومت دوران در اجتماعی عدالت  و این تکلیف بر دوش مدیران جامعه اسلامی بیشتر از دیگران سنگینی می کند.

 .بود بعدی چند و جامع الگوی یک( ع)علی امامت

نظیر است، نخستین اینکه دیدگاه او از عدالت اجتماعی با ایمان او به عنوان لت اجتماعی امام علی)ع( از دو جهت بیعدا

باشد، دوم اینکه او تنها متفکری بود که به این مردی که از عدالت و حکم و وجدان منحرف نشد منطبق و همسان می

لکه به عنوان رئیس یک حکومت و یک جامعه وسیع چند ملیتی نظریات عدالت اجتماعی را در دیدگاه جنبه عملی داد ب

 [۱٠چارچوب دین مبین اسلام جامه عمل پوشانید. ]



 

 جایگاه و ضرورت عدالت اجتماعی

انسانهای آزاده علت بسیاری از انقلابها، فقدان عدالت اجتماعی در جامعه بوده است و به همین رو تمام مصلحان بشری و 

تاریخ با اندیشه عدالت، حرکتهای اصلاحی را آغاز نموده و یکی از اهداف اصلی انقلاب و تحرکات اجتماعی خود را 

 اند.رفع تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی قرار داده

اه آن از تعدىّ هاى اجتماعى همانند سپر نگهبانى است که افراد در پنعدل در کشاکش»رسول اکرم )ص( فرموده است: 

 [۱۱«.]دگران محفوظند، و مانند بهشت پایدارى است که همواره مردم از نعمتهاى آن برخوردارند

اصلاح اجتماعى بدون برپاداشتن عدالت اجتماعى و اقتصادى پدید نخواهد گشت.شهید مطهری معتقد است اوضاع  

 حتی در افکار و عقاید آنها تأثیر دارد.  عمومی و بود و نبود عدالت اجتماعی در اعمال و در اخلاق مردم،

ایشان اعتقاد دارد اگر حقوق مردم محفوظ و جامعه عادل و متعادل باشد و تبعیض، محرومیت و احساس مغبونیت در 

شود و زمینه برای وقوع معاصی، و اخلاق رذیله و مردم نباشد، عقاید و اخلاق پاک، صفای قلب و اعمال خوب بیشتر می

د ناپاک کمتر است. بنابراین استاد عدالت اجتماعی را دارای تأثیر مستقیمی در اخلاق مردم دانسته و لذا بود و شیوع عقای

 [۱۲داند.]نبود آن را در هر سه مرحله فکر و عقیده، خلق و ملکات نفسانی و همچنین در مرحله عمل مؤثر می

 
 اسلامی مدیریت در اجتماعی عدالت های شاخص و ابعاد 

عدالت اجتماعی دارای ابعاد مختلفی می باشد که هر کدام از این ابعاد می تواند شاخصی برای عدالت اجتماعی باشد و یا 

 دربرگیرنده چندین شاخص باشد.

 

 اعطای حقوق

 و امتیاز حق، از منظور.است اجتماعی عدالت ابعاد مهمترین از یکی حق صاحب هر حق کردن عطا و حقوق رعایت 

 از آثاری  ر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را داردب و شده گرفته نظر در شخص برای که است ای بالقوه نصیب

 دیگران او، برای حق این اعتبار موجب به و است شده گرفته نظر در دیگران قبال در او برای اولویتی یا شده رفع او عمل

 [۱۳.]بپذیرند را او تصرف وآثار بشمارند محترم را شئون این اند موظف

اند. سعادت و کمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى متقابل خود با دیگران ملزم حقوق شناخت به افراد همه

است که بر گردن اوست.در اسلام علاوه بر اینکه برای مدیر حقوقی ذکر شده به رعایت حقوق زیردستان و مردم نیز 

ر صورت رعایت حقوق یکدیگر، عدالت در جامعه اجرا می شود. همانگونه که حضرت علی)ع( توصیه شده است که د

 مَعَالمُِ اعْتَدلَتَْ وَ الدِّینِ مَنَاهِجُ قَامتَْ وَ بَیْنَهُمْ الْحَقُّ عَزَّ حَقَّهَا إِلَیْهَا الْوَالیِ أَدَّى وَ حَقَّهُ الْوَالیِ إِلىَ الرَّعیَِّةُ أَدَّتِ فَإِذَا»  می فرمایند:

کند، و والى حقّ مردم را به جاى آورد، حق میان آنان عزّت پیدا مى و بگزارند، را والى حقّ مردم چون[۱٤]الْعَدْل؛

 «.گرددشود، و شاخصهاى عدالت استوار مىراهکارهاى دین پدیدار مى

اهمیت فوق العاده ای برخوردار است تا جایی گرچه رعایت حقوق افراد برای همه مردم الزامی است ولی برای مدیر از 

أمََّا بعَْدُ فَإِنَّماَ أهَْلکََ »که حضرت علی)ع( خطاب به فرماندهان خود نپرداختن حقوق مردم را مساوی با هلاکت دانسته اند:



هاى [ پس از یاد خدا و درود! همانا ملت۱٥ّ؛]اطِلِ فَاقْتَدَوهْمَنْ کَانَ قَبْلکَُمْ أنََّهُمْ منََعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَروَْهُ وَ أخََذُوهُمْ بِالْبَ

پیش از شما به هلاکت رسیدند، بدان جهت که حق مردم را نپرداختند، پس دنیا را با رشوه دادن به دست آوردند، و مردم 

 «. را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردند

کنیم و حقوقشان را از ستمگران ست مؤمنان هستیم که به سود آنان حکم مىهمانگونه که امام رضا)ع( فرموده اند: ما سرپر

 [۱٦ستانیم]مى

 درباره متعال خداوند پاسخگوی بتواند که کند رعایت را مردم و زیردستان حقوق ای گونه به باید اسلامی جامعه در مدیر 

 امَ ذلکَ احََفِظَ استرَعاهُ، عمّا راعٍ کُلُّ سائلُ تعالی اللهَ اِنَّ»:اند فرموده( ص)اکرم پیامبر چنانچه باشد خود زمامداری حق

هُ؛ خداوند از هر زمامداری درباره زیر دستش می پرسد که آیا از او به نیکی مراقبت کرده است ؛ آیا حق زمامداری را ضَیَّعَ

 [۱٧«.]ادا کرده یا آن را تباه ساخته است

یز باید حقوق مدیر را رعایت کنند .حضرت سجاد)ع( برخی از حقوق مدیر را که البته همانطور که اشاره شد مردم ن

کننده تو به حکومت )حقّ فرمانروا و پیشواى تو( این اماّ حقّ اداره» زیردست باید آن را رعایت کند اینچنین ذکر می کنند:

ى که خداوندش بر تو داده به وسیله تو است که بدانى تو براى او وسیله آزمایش )او نزد خدا( شدى و او به خاطر تسلّط

بب نابودى خود شود، و اینکه خیر خواه او باشى و با او نستیزى که به راستى دستش بر تو گشوده است، و سآزمایش مى

نسبت به او )چندان( زیر دستى و نرمش کن که خرسندى او را، بدان حد که زیانش به تو نرسد و )در و هلاک او نگردى. 

جویى و در سلطه با او رقابت مکن و به آرى و در این مورد از خدا یارى زیانى به دین تو نزند، به دست عین حال(

اى و خویشتن را دستخوش مخالفتش برنخیز، زیرا اگر چنین کردى او را ناسپاسى کرده و پاس خود را نیز نداشته

اى و شایسته است که تو به زیان خود مددکار وى هاى و او را هم از جانب خود عرضه هلاک کردناروائیهاى او ساخته

 [۱٨شوى و در هر چه با تو کند شریک )و همراه( او باشى. و لا قوةّ الّا باللَّه. )و نیرویى نیست جز به خدا(]

 

 شاخص اول: شایسته سالاری

این است که هرکسی با از محوری ترین شاخصهای عدالت اجتماعی شایسته سالاری است.مقصود از شایسته سالاری 

توجه به موقعیت و مقام درونی و تخصص و شایستگی می بایست عهده دار پستی در همان سطح شود و مدیر هر کس را 

 با توجه به استحقاقی که دارد در جای شایسته خود قرار دهد.

ترین فرد در کسب موقعیتها و مراتب عالی از ترین و بادانشکند که تواناترین و باورعدر عین حال عدالت ایجاب می

 سایرین اولی باشد. امام علی)ع(در نامه خود به مالک نیز مکرر یادآوری فرموده است که افرادی را به عنوان

اصل عدالت گزینش شده  و لیاقت بالایی برخوردار باشند و براساسکاسب،کارگزار،قاضی و...انتخاب نمایند که از توانایی 

 ای که امکان دستیابی به بهتر از آنان وجود نداشته باشد. باشند به گونه

من تولىّ شیئا من امور المسلمین فولىّ رجلا شیئا من أمورهم و هو یعلم مکان رجل هو أعلم » پیامبراکرم)ص( می فرماید:

[ کسی که چیزی از امور مسلمین را بر عهده گیرد، سپس فردی را عهده دار ۱٩؛ ]و رسوله و المؤمنین منه فقد خان اللّه

منَِ اسْتَعمْلََ » پیامبر می فرماید:«. کاری کند در حالی که فرد اصلح از او را می یابد، به خدا و رسول او خیانت کرده است



[ کسی که جوانی را به حکومت جمعی بگمارد در حالی که ۲٠لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّه؛] غُلَاماً فیِ عِصَابَةٍ فِیهَا مَنْ هُوَ أَرْضىَ

 «. فردی در بین آن جمع وجود دارد که بیشتر مورد رضای خداست، به خداوند خیانت کرده است

اشد: وَ اجْعَلْ لِرأَسِْ کلُِّ حضرت علی)ع( نیز در نامه به مالک تاکید می کنند که بین کار و سرپرست تطابق وجود داشته ب

[براى هر یک از کارهایت سرپرستى برگزین که ۲۱أَمْرٍ مِنْ أُمُورِکَ رَأْساً مِنْهُمْ لاَ یَقْهَرُهُ کَبِیرهَُا وَ لَا یَتَشَتَّتُ عَلَیْهِ کَثِیرهَُا]

 بزرگى کار بر او چیرگى نیابد، و فراوانى کار او را در مانده نسازد.

 

 ه ویژه به حقوق نیازمندان و فقراءشاخص دوم:توج

 و مستمندان حقوق به  شاخص دیگر عدالت اجتماعی که در روایات به آن تاکید فراوان شده است توجه ویژه مدیران

 عدالتی است. بی  بوجودآورنده فقر در جامعه علل از یکی. باشد می جامعه فقراء

تمامی تلخیهای »گوید: شود لقمان حکیم در وصف فقر میفقر عاملی است که بسیاری از بدبختیهای بشر از آن ناشی می

 [ ۲۲«.]زندگی را چشیدم، در میان آنها فقر تلخترین بود

م علی)ع( به [ اما۲۳«.]چهار چیز است که اندک آن هم زیاد است ؛ فقر، درد، دشمنی و آتش»اند: پیامبر اسلام )ع( فرموده

پسرم! هر کس به فقر مبتلا شود، به چهار خصلت مبتلا شده است: به سستى در یقینش ... و » فرماید:امام حسن)ع( می

این روایات نشان «. [فقر مرگ بزرگتر است۲٥الفقر، الموت الاکبر؛]»فرماید: [ایشان در جای دیگر می۲٤«.]ضعف در دینش

 معه اسلامی است .دهنده وظیفه سنگین مسؤولین در جا

در مرتبه اول حاکم جامعه اسلامی و در مرتبه های پایین تر مدیران جامعه باید توجه خاصی به مستمندان و فقراء داشته 

سپس »باشند. زیرا فقراء به عدالت بیشتر از دیگران محتاج هستند حضرت علی)ع( به مالک این نکته را گوشزد می کند: 

اى عمل کن که در پیشگاه خدا عذرى داشته باشى، زیرا این گروه در طبقات پایین( به گونهدر رفع مشکلاتشان) افراد 

اى بپرداز که در نزد خدا معذور باشى، از یتیمان میان رعیتّ بیشتر از دیگران به عدالت نیازمندند، و حق آنان را به گونه

دارند، پیوسته دلجویى کن که مسئولیّتى سنگین بر نمى اى ندارند و دست نیاز برخردسال، و پیران سالخورده که راه چاره

 [ ۲٦«.]دوش زمامداران است

خدا هیچ »اگر عدالت به صورت واقعی اجرا شود هیچ فقیری در جامعه وجود نخواهد داشت.امام کاظم)ع( می فرمایند:

صاحب حقّى حقّ او را بخشیده  هاى مال را فرو نگذاشته مگر اینکه آن را تقسیم کرده است، و به هراى از گونهگونه

نیاز است؛ خاصّه و عامه، فقرا و مساکین، و هر صنفى از صنفهاى مردم ... اگر عدالت در میان مردم اجرا شده بود، همه بى

  [۲٧«.]داشت(بودند )و فقیر و مستمندى وجود نمى

؛ اگر عدالت در میان مردم به کار افتد، همه ذَا عُدِلَ بَیْنَهمُإِنَّ النَّاسَ یَستَْغْنُونَ إِ» ایند:فرم می مشابه کلامی در صادق امام 

 [ ۲٨«.]نیاز خواهند شدبى

پس یکی از مهمترین وظایف مسؤولین جامعه اسلامی بازستاندن حق محرومان است چنانچه حضرت علی)ع( به 

گردانم و نیرومند و دارا نزد من ضعیف صراحت می فرماید: ذلیل و فقیرترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را به او باز

کَیْفَ یُقَدِّسُ اللَّهُ قَوْماً لَا یؤُْخَذُ لِضَعِیفِهِمْ منِْ » [و پیامبر اکرم)ص( فرموده اند:۲٩است تا حق را از او بازستانم.]

 [۳٠؟؛]شَدِیدهِمِ



به همین جهت حضرت «. دارداى که در آن حقّ ضعیفان از زورمندان گرفته نشود در نظر خداوند چه ارزشى جامعه

مِنْ ذوَیِ الْعِیاَلِ  وَ انْظرُْ إِلىَ ماَ اجْتَمَعَ عِندَْکَ مِنْ مَالِ اللَّهِ فاَصْرفِْهُ إِلىَ مَنْ قِبَلکَ»علی)ع( خطاب به فرماندار مکه می نویسد:

ِ وَ مَا فضََلَ عَنْ ذلَِکَ فَاحمِْلْهُ إِلَیْنَا لِنَقْسمَِهُ فِیمَنْ قِبَلنََا؛ در مصرف  وَ المَْجَاعَةِ مُصِیباً بِهِ مَوَاضِعَ ]المَْفَاقرِِ[ الْفَاقَةِ وَ الْخَلَّات

اموال عمومى که در دست تو جمع شده است اندیشه کن، و آن را به عیالمندان و گرسنگان پیرامونت ببخش، و به 

ا زاد را نزد ما بفرست، تا در میان مردم مستمندان و نیازمندانى که سخت به کمک مالى تو احتیاج دارند برسان، و م

 «.نیازمندى که در این سامان هستند تقسیم گردد

 

 شاخص سوم: ناچیز نشمردن تلاش مردم

شاخص دیگر عدالت اجتماعی و از حقوقی که مدیر باید آن را رعایت کند این است که تلاش زیردستان خود را ناچیز 

د بگذارد چنانچه حضرت علی)ع( در نامه به مالک به صراحت به این نکته نشمارد و تلاش هر کس را به حساب خود فر

هرگز تلاش و رنج کسى را به حساب دیگرى نگذاشته،و ارزش خدمت او را ناچیز مشمار، تا شرافت و »اشاره می کنند:

ا ناچیز بزرگى کسى موجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ بشمارى، یا گمنامى کسى باعث شود که کار بزرگ او ر

 [۳۱«. ]بدانى

 

 شاخص چهارم: تناسب پاداش با خدمات

 تناسب به فرد هر پاداش و زیردستان کردار و اعمال دقیق بررسی است شایسته مدیر برای آن رعایت که حقوقی دیگر از 

نیکوکاران در نیکوکارى ظرت یکسان نباشند، زیرا ن در بدکار و کار نیکو هرگز »:فرماید می( ع)علی حضرت. اوست کار

 [۳۲«. ]گردند، پس هر کدام از آنان را بر اساس کردارشان پاداش دهرغبت، و بدکاران در بد کارى تشویق مىبى

 

 شاخص پنجم: ظلم نکردن و ضایع نکردن حقوق مردم

باید تلاش کند  سازمانی راه می یابد، مدیر در هر رده و مقامی که هست ستم وظلم پدیده ای است که در هر نظام و

علاوه بر اینکه خود از ظلم و ستم دوری کند در سازمان تحت اختیارش نیز به کسی ظلم نشود و یاور ستمدیده باشد. 

شود، باید به دفاع برخیزند و اگر گرچه مردم نیز وظیفه دارند در برابر ستم سکوت نکنند و اگر دیدند به کسی ستمی می

دفاع از ستمدیده بر نخواستند، در حکم ستمکار هستند. ستم، همه چیز را به تباهی  در برابر ستم سکوت کردند و به

ترین مانع برپایی عدالت است زیرا در ستمکارى کشد: فرهنگ، اقتصاد، خرد، استعداد، ذوق، ابتکار و... و ستم بزرگمی

راى عدالت، باز ایستادن )و دست شود. چنانچه حضرت علی)ع( می فرماید: از لوازم اجبهایى براى عدالت یافت نمى

[بزرگترین ستم آن است که مدیر نه تنها به عدالت ۳٤[و بوسیله اجراى عدالت با ستم بستیزید.]۳۳کشیدن( از ظلم است]

ستمگرترین مردم کسى است که ستم خود را »رفتار نکند بلکه ستم خود را عین عدالت بداند.پیشوای عدالت می فرماید:

[در نتیجه مدیران بایدتلاش کنند در مجموعه مدیریتی خود به کسی ظلم نشود.علی)ع( به ۳٥«.]ردعدالت به شمار آو

یعود بالجلأ،  العسف فان و الحیف العدل، و احذرالعسف استعمل»دهد: زیادبن ابیه کارگزار خود در خطه فارس فرمان می

پرهیز کن، که ستم رعیتّ را به آوارگى کشاند، و  [عدالت را بگستران، و از ستمکارى۳٦السیف؛] یدعوالی والحیف

مدیر نباید با ستمگری اقتدار خود را زیر سؤال ببرد حضرت علی)ع( می فرماید: «. انجامدبیدادگرى به مبارزه و شمشیر مى



از وظایف مدیر این «. یابد اش ستم نماید اقتدارش زوال؛ هر زمامدارى در حوزه سرپرستىمَنْ جَارَتْ ولَِایتَُهُ زَالتَْ دَوْلتَهُ»

من شما را »است که حق ستمدیده را از ظالم بگیرد همانطور که حضرت علی)ع( هنگام بیعت با مردم به آنان فرمودند:

خواهید. اى مردم براى اصلاح خودتان مرا یارى کنید. به خدا سوگند که داد خواهم و شما مرا براى خود مىبراى خدا مى

م ستمگر بستانم، و مهار ستمگر را بگیرم و به آبشخور حق وارد سازم، گر چه تمایل نداشته ستمدیده را از ظال

 می( ع) رضا امام. نکند ضایع را آن و بشناسد خوبی به را مردم حقوق که کند تلاش باید اسلامی جامعه مدیر  [۳٧«]باشد!

سرپرستى کن، اکنون که خلافت در دست شما قرار گرفته و خداوند امور  نیکو را( ص) امت و بترس خداوند از: فرمایند

 زیردستان حقوق  [ و مدیر باید۳٨ها را ضایع نکنى....]مسلمین را در اختیار تو گذاشته در نظر داشته باش حقوق مسلمان

آن دست اندازی نکنند. حضرت  به و کنند دوری المال بیت اموال از آنان، کردن نیاز بی با که کند رعایت ای گونه به را

ثُمَّ أَسْبغِْ عَلیَْهِمُ الْأَرْزَاقَ فَإِنَّ ذَلکَِ قوَُّةٌ لَهُمْ علَىَ اسْتِصلَْاحِ أَنْفسُِهِمْ وَ غِنىً لَهُمْ عنَْ »علی)ع( به مالک چنین توصیه می کند:

[سپس روزى فراوان بر آنان ارزانى دار، که با ۳٩رَکَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَک؛]تَنَاوُلِ مَا تَحتَْ أَیْدِیهِمْ وَ حُجَّةٌ عَلَیْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْ

زنند، و اتمام حجّتى نیازى، دست به اموال بیت المال نمىکوشند، و با بىگرفتن حقوق کافى در اصلاح خود بیشتر مى

 «.است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند

  

 ت و عدم تبعیض. مساوا٢

برابری و مساوات در برخورداری از فرصت ها و امکانات از ابعاد عدالت اجتماعی است. معناى برابرى این است که همه 

هاى مادى افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت

ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و انسان»[مبناى برابرى این است که: ٤٠ردار باشند. ]و معنوى موجود در جامعه برخو

[یا به فرمایش رسول اکرم )ص(الناس کأسنان المشط؛ مردم مثل ٤۱«.]انداز این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده

آمدند و کمک خواستند، حضرت امیر به هر  دو زن نزد حضرت» [ ابن ابی الحدید می نویسد:٤۲«.]هاى شانه هستنددانه

یک از آنان مقداری درهم و غذا به صورت برابر داد. یکی از زنان گفت: من زنی از عرب و او از عجم است! حضرت 

[لازمه ی ٤۳«.]فرمود: به خدا قسم در زمینه بیت المال من فرقی بین فرزندان حضرت اسماعیل و فرزندان اسحاق نمی بینم

تبعیض است. یعنی وقتی گفته می شود بین فقیر و غنی باید به تساوی برخورد کرد منظور این است که بین  تساوی عدم

گویند: فلانى عادل است، منظور این است که هیچگونه گاهى که مى» آنها تبعیض قائل نشویم. شهید مطهری می فرماید:

با یکدیگر فرق دارند. « تبعیض»و « تفاوت»[ دو واژه ٤٤«]اتشود. بنابر این، عدل یعنى مساوتفاوتى میان افراد قائل نمى

چه، تبعیض، منافی عدالت است و تفاوت، موافق آن. به عنوان مثال دو کارمند که هر دو، به مدت هشت ساعت، کار 

، تبعیض یکسان کرده اند و از هر جهت، مساویند، اگر به یکی، هشتصد تومان مزد داده شود و به دیگری کمتر از آن، این

و جور است و از عدالت به دور، اما اگر به یکی که هشت ساعت کار کرده، مزد بیشتری بدهند تا به آن که کمتر کار کرده 

است، این، تفاوت بوده و نافی عدالت نیست، بلکه خود، مصداقی از عدل و قسط به شمار می رود، بلکه در اینجا، اگر به 

[ به عبارت دیگر؛ نفی تبعیض؛ یعنی رعایت تساوی در زمینه استحاق ٤٥ر کرده اند.]هر دو مزد مساوی بدهند، ظلم و جو

یابیم که آن بزرگواران با های متساوی. با نگاهی به سیره ائمه به خصوص پیامبر اکرم )ص( وحضرت علی)ع( در می

انسانها از حقوق اجتماعی برابری  ههم نگاه، این از. اندبرخاسته مبارزه به تبعیض با  تساوی میان قشرها و طبقات مختلف

برخوردارند. که به طور دقیقتر به بیان شاخص های عدالت اجتماعی که زیر مجموعه بعد تساوی و برابری است خواهیم 

 پرداخت.



 

 شاخص اول: عدم تبعیض میان نزدیکان و خواص با دیگران)جلوگیری از انحصار(

ت اجتماعی باید رعایت کند عدم امتیاز به نزدیکان و خواص می باشد. از جمله شاخص هایی که مدیر برای اجرای عدال

عده ای که به دلیل نزدیکی با مدیر، خود را برتر از دیگران می دانند و توقع دارند که به آسانی از امکانات و منابع بیت 

تماعی است و می تواند عاملی المال استفاده کنند. امتیاز جویی نزدیکان و خواص مانع جدی بر سر راه اجرای عدالت اج

همانا » برای انحراف جامعه اسلامی از مسیر حق باشد.حضرت علی)ع( خواستار برخورد قاطع با این افراد است؛

زمامداران را خواص و نزدیکانى است که خود خواه و چپاولگرند، و در معاملات انصاف ندارند، ریشه ستمکاریشان را با 

اى با آنان رفتار به هیچ کدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین را واگذار مکن ، و به گونه بریدن اسباب آن بخشکان، و

هاى کن که قرار دادى به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند، مانند آبیارى مزارع، یا زراعت مشترک، که هزینه

ب و ننگش در دنیا و آخرت براى تو خواهد آن را بر دیگران تحمیل کنند، در آن صورت سودش براى آنان، و عی

[و در فرازی دیگر به افشای چهره واقعی این خلوت نشینان حریم قدرت می پردازد و بار سنگینی که آنان بر ٤٦«.]ماند

لرَّخَاءِ وَ أقََلَّ مَعُونَةً لَهُ فیِ وَ لَیْسَ أحَدٌَ مِنَ الرَّعِیَّةِ أَثْقَلَ عَلىَ الْوَالیِ مَئُونَةً فیِ ا»حکومت تحمیل می کنند را گوشزد می کند:

نْدَ الْمَنْعِ وَ أَضْعفََ صَبْراً عِندَْ مُلمَِّاتِ الدَّهرِْ الْبَلَاءِ وَ أکَْرَهَ لِلْإِنصَْافِ وَ أَسأَْلَ بِالإِْلحَْافِ وَ أقََلَّ شُکْراً عنِدَْ الْإِعْطَاءِ وَ أَبطَْأَ عُذْراً عِ

کنند زیرا در روزگار سختى یاریشان کمتر،  جامعه، همواره بار سنگینى را بر حکومت تحمیل مىمِنْ أهَْلِ الْخَاصَّةِ؛خواصّ

تر، و به هنگام منع ها کم سپاسهایشان پافشارتر، و در عطا و بخششتر، و در خواستهو در اجراى عدالت از همه ناراضى

 «.باشندىتر مها دیر عذر پذیرتر، و در برابر مشکلات کم استقامتخواسته

 امتیازی هیچ و. کردند می رفتار دیگران مانند خود نزدیکان با اسلامی جامعه بر خود مدیریت زمان در  حضرت علی)ع(

 که دیدم را عقیل برادرم سوگند، خدا به»:فرماید می عقیل با ارتباط در حضرت چنانچه شدند نمی قائل خود نزدیکان برای

هاى بیت المال را به او ببخشم. کودکانش را دیدم ت داشت تا یک من از گندمدرخواس من از و شده تهیدست شدّت به

که از گرسنگى داراى موهاى ژولیده، و رنگشان تیره شده، گویا با نیل رنگ شده بودند. پى در پى مرا دیدار و درخواست 

کنم، و به دلخواه او رفتار او واگذار مى هاى او گوش دادم پنداشت که دین خود را بهکرد، چون به گفتهخود را تکرار مى

دارم، روزى آهنى را در آتش گداخته به جسمش نزدیک کردم تا او را بیازمایم، و از راه و رسم عادلانه خود دست بر مى

، از پس چونان بیمار از درد فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم، اى عقیل، گریه کنندگان بر تو بگریند

خوانى که خداى جباّرش با نالى که انسانى به بازیچه آن را گرم ساخته است؟ اماّ مرا به آتش دوزخى مىحرارت آهنى مى

[ و در جایی ٤٧«]نالى و من از حرارت آتش الهى ننالم؟خشم خود آن را گداخته است؟ تو از حرارت ناچیز مى

لو امرت لی بمعونة او نفقة! فوالله مالی نفقة الا ان ابیع دابتی. فقال:  امیرالمؤمنین، یا»: داشت عرضه جعفر بن عبدالله  دیگر

لا والله ما اجد لک شیئاً الاّ ان تأمر عملک انیسرق فیعطیک؛ دستور دهید کمکی یا هزینه زندگی به من دهند. به خدا قسم 

ش پاسخ فرمود: نه به خدا چیزی نزد من برای تو جز اینکه مرکب خود را بفروشم هزینه ای برای زندگی ندارم. و عموی

 [٤٨«]نیست مگر اینکه از عمویت بخواهی تا برای تو دزدی کند

  

 

 



 

 شاخص دوم: تبعیض قائل نشدن میان فقیر و غنی

 خدا رسول. است غنی و فقیر میان تساوی شود می توصیه ای رده هر در مدیر هر به که اجتماعی عدالت دیگر شاخص 

هایش را جمع ه کنارش فقیرى نشست بود، پس مرد ثروتمند چهره در هم کشید و لباسک دید را ثروتمندى مرد( ص)

و این چنین عمل او « [ آیا ترسیدى از فقر او چیزى به تو سرایت کند؟٤٩أخشیت أن یعدو إلیک فقره؛]»کرد. پیامبر فرمود: 

ه این شاخص مهم توجه داشتند. مثلا وقتی زنی از قبیله بنی را نکوهش کرد.پیامبر اکرم هم در گفتار و هم در عمل ب

مخزوم مرتکب سرقت شد و از نظر قضایی جرمش محرز گردید، خویشاوندانش که هنوز رسومات نظام طبقاتی در 

ف دانستند، به تکاپو افتادند بلکه بتوانند مجازات را متوقذهنشان بود، اجرای مجازات را ننگ خانواده اشرافی خود می

سازند، اسامة بن زید را که نزد رسول خدا)ص( محبوبیت خاصی داشت، وادار کردند به شفاعت برخیزد، او همین که 

چه جای شفاعت »زبان به شفاعت گشود، رنگ صورت پیامبر اعظم)ص( از شدت خشم برافروخته شد و با عتاب فرمود: 

مبر دستور مجازات صادر نمود. اسامه متوجه غفلت خود پیا« توان حدود قانون خدا را بلااجرا گذاشت؟است، مگر می

گردید و از لغزش خود عذر خواست و طلب مغفرت نمود. پیامبر)ص( برای اینکه فکر تبعیض در اجرای قانون را از 

ذهن مردم بیرون بنماید به هنگام عصر در میان جمع به سخنرانی پرداخت و ضمناً عطف به موضوع روز کرده و چنین 

داشتند، اقوام و ملل پیشین دچار سقوط و انقراض شدند بدین سبب که در اجرای قانون عدالت تبعیض روا می»گفت: 

کردند و اگر کسی از زیردستان به جرم مشابه شد او را از مجازات معاف میهرگاه یکی از طبقات بالا مرتکب جرمی می

که جانم در دست اوست در اجرای عدل درباره هیچ کس  نمودند، قسم به خداییکرد او را مجازات میآن مبادرت می

[ هنگامى که رسول خدا )ص(، ٥٠«]کنم، اگر چه مجرم از نزدیکترین خویشاوندان خودم باشد.فروگذاری و سستی نمی

 داشت، سعد بن ابى وقاّص گفت:کرد، و در این کار مساوات را در میان مردم برقرار مىغنیمتهاى جنگ بدر را تقسیم مى

در پاسخ « ص»دهى؟ پیامبر کند به اندازه ناتوانترین فرد مىیا رسول اللَّه! سهم سرباز سوار را که پیاده نظام را حمایت مى

[.چنانچه پیامبر)ص( در زمانى که زنى ٥۱«]یابید؟مگر جز به برکت همین ضعفا و پیادگان به پیروزى دست مى»... فرمود: 

اى نزد حضرت آمدند و تلاش کردند تا مر ثابت شده بود فرمان به مجازات او داد. عدهاز اشراف سرقت کرده بود و این ا

 هَلَکَ إِنَّماَ»:فرمود و کرد تأکید اشراف و فرودست میان  بودن این حکم را به تعطیلى کشانند. رسول خدا )ص( بر یکسان

[ آنان که پیش از ٥۲وَ یَتْرُکُونَ أقَْویَِاءهَُمْ وَ أَشْرَافَهُمْ فهََلَکُوا؛] ضُعفََائِهِمْ عَلىَ الْحُدُودَ یُقِیمُونَ کَانُوا هذََا بمِِثْلِ قَبْلکَُمْ کَانَ مَنْ

کردند و اشراف و بزرگان را هایى هلاک شدند؛ زیرا حدود را بر فرودستان اجرا مىشما بودند تنها به سبب چنین تبعیض

هلک بنو إسرائیل لأنهّم کانوا یقیمون الحدود على الوضیع دون إنمّا »و در جایی دیگر فرمودند: «. ساختندرها مى

کردند و اشراف و بزرگان [بنى اسرائیل تنها به این سبب هلاک شدند که حدود را درباره فرودستان اجرا مى٥۳الشّریف؛]

 «.ساختندرا رها مى

ز بیت المال، و ا بخشى»: نویسد می و شود می خواستار او از را پایین طبقات به توجه مالک به نامه در( ع)علی حضرت 

هاى غنیمتى اسلام را در هر شهرى به طبقات پایین اختصاص ده، زیرا براى دورترین مسلمانان هاى زمینبخشى از غلهّ

[ و حتی رعایت این شاخص ٥٤«]باشىترین آنان سهمى مساوى وجود دارد و تو مسئول رعایت آن مىهمانند نزدیک

 در  ط حضرت علی)ع( باعث شد بعضی افراد از حضرت دور شوند و به جبهه دشمن بپیوندند.چنانچه حضرتتوس

 الی فهربوا اسوة الحق فی عندنا الناس انّ علموا و وعوه و سمعوه و رأوه و العدل عرفوا قد و»:فرمایند می افراد این وصف

دانستند که مردم در میزان  و سپردند گوش به و شنیدند و دیدند و شناختند را عدالت آنان[ ٥٥]وسحقاً؛ لهم فبعداً الاثرة



در جایی دیگر وقتی خواهر مکرمه اش، اُمّ هانی، به خدمت او «.عدالت، برابرند. لذا گریختند تا به امتیازهای ویژه برسند

جمی خود پرسید: عطای رفت، حضرت دستور داد که بیست درهم به وی بپردازند. ام هانی بازگشت و از کنیزک ع

علی)ع( به تو، چه اندازه بود؟. او پاسخ داد: بیست درهم. ام هانی، با خشم، و به عنوان اعتراض و انتقاد از این مساوات، 

باز گرد! خدای تو را رحمت کند! ما، در کتاب خدا، برتری و رجحانی برای »به نزد برادر بازگشت. امام)ع( فرمود:

 [٥٦«.]فتیماسماعیل بر اسحاق نیا

 

 شاخص سوم: مقابله با تبعیض نژادی

شاخص دیگر که دارای اهمیت نیز می باشد تساوی میان نژادهای مختلف است. از قبل از اسلام بحث برتری عرب 

ظلم های زیادی را به عجم ها روا می داشتند ولی بعد از اسلام پیامبر به مقابله با این تبعیض نژادی  برعجم مطرح بود و

خت و تاریخ، به یاد دارد و به یادگار گذارده که علی)ع( هنگامی که مسؤولیت اداره بیت المال را به عمار بن یاسر و پردا

ابوالهیثم بن التیهان واگذار کرد، به آنان، کتباً ابلاغ کرد که عربی و قرشی و انصاری و عجمی و تمام کسانی که جزء حوزه 

[ مدیر جامعه اسلامی نیز باید میان ٥٧ه باشند، همه و همه، با هم برابر و مساویند.]اسلام هستند، از هر قبیله و نژادی ک

: فرمایند می(ع) علی  مردم و زیرمجموعه خود از هر نژاد و رنگی که باشد به تساوی برخورد کند. چنانچه حضرت

 مانند شما با را والى و والى با را شما و. سرخ چه و باشید سیاه چه کرد، مساوى دیگر یک با حقوق در را شما خداوند»

[ و ٥٨«.]سر و پدر قرار داد؛ و حق شما بر او، انصاف دادن درباره شما و تعدیل برقرار کردن میان شماستپ و پسر و پدر

سه چیز است که اگر آن ها را در عمل مراعات کنی ، تو »امام صادق نقل می کنند که امام علی به عمربن خطاب فرمود: 

مور کفایت می کنند و اگر آنها را ترک کنی، دیگر امور سودی برایت ندارند.آن سه جیز عبارت است از : اجرای را از ا

قانون و مقررات برای نزدیک و دور ، و حکم به کتاب خدا در حال خشنودی و خشم ؛ و تقسیم بیت المال به عدالت 

 [٥٩«.]میان سرخ و سیاه

 

 رعیتشاخص چهارم: تساوی میان خود و 

از شاخص های مهم دیگر عدالت اجتماعی که مدیر باید به آن توجه کند این است که میان خود و زیردستان یا مردم 

تبعیض قائل نشود. یکی از مشکلات که امروزه در سازمان های مختلف وجود دارد این است که مدیران آنچه برای خود 

یختارَ لِرَعیَّتهِ ما  اَن الراعی حَقَّ منَ »:فرمایند می که( ع)علی  سخنمی خواهند برای زیردستان خود نمی خواهند برخلاف 

همانگونه «. یَختارُهُ لِنَفسِهِ ؛از وظایف حکمران است که برای رعیت خود همان چیزی را بخواهد که برای خود می خواهد

در آخرین روزهاى زندگى بر  که سیره رسول خدا )ص( چنین بود و خود را در همه امور با مردم مساوی می دانست و

ستایم. مردم، من در برابر شما خدایى را که جز او خدایى نیست مى» منبر رفت و آخرین سخنانش را با مردم چنین گفت:

ام، این پشت من، بیاید و به جاى آن تازیانه هر که در میان شما حقى بر من دارد اینک من. اگر بر پشت کسى تازیانه زده

ام، بیاید دشنامم دهد. زنهار که دشمنى در سرشت من نیست و در شأن من نیست. بدانید که ى را دشنام دادهبزند. اگر کس

کنم ترین شما نزد من کسى است که اگر حقى بر من دارد از من بستاند یا مرا حلال کند تا خدا را که دیدار مىمحبوب

کافى نیست و لازم است چند بار در میان شما برخیزم و آن را  بینم که این درخواست مراپاک و پاکیزه باشم. و چنین مى

 [٦٠«.]تکرار کنم



 

 شاخص پنجم: تساوی در نگاه به مردم

برابری و تساوی میان زیردستان و مردم به قدری برای یک مدیر در جامعه اسلامی اهمیت دارد که حضرت علی )ع( به 

ه او نوشت که حتی در نگاه و نیم نگاهت با مردم به تساوی برخورد هنگام ارسال محمد بن ابى بکر به فرمانداری مصر ب

رَةِ حَتَّى لَا یَطمْعََ الْعُظمَاَءُ فَاخْفِضْ لَهمُْ جَنَاحَکَ وَ ألَِنْ لَهُمْ جَانبَِکَ وَ ابْسطُْ لَهمُْ وَجْهَکَ وَ آسِ بَیْنهَُمْ فیِ اللَّحظَْةِ وَ النَّظْ»کن

[با مردم فروتن، نرمخو و مهربان، گشاده رو و خندان باش. در ٦۱یْأسََ الضُّعَفَاءُ مِنْ عَدلِْکَ عَلَیْهمِ؛]فیِ حَیْفِکَ لَهُمْ وَ لَا یَ

ها در هایت، و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم، به تساوى رفتار کن، تا بزرگان در ستمکارى تو طمع نکنند، و ناتواننگاه

وَ آسِ بَینَْهُمْ فیِ »جای دیگر بر این نکته مهم تاکید می کنند و می فرمایند: همانگونه که در«. عدالت تو مأیوس نگردند

[ و در نگاه و اشاره ٦۲عَفَاءُ مِنْ عَدْلکِ؛]اللَّحْظَةِ وَ النَّظرَْةِ وَ الْإشَِارَةِ وَ التَّحِیَّةِ حَتَّى لاَ یَطْمَعَ العُْظَمَاءُ فیِ حَیْفِکَ وَ لَا یَیْأسََ الضُّ

م کردن و اشاره کردن با همگان یکسان باش، تا زورمندان در ستم تو طمع نکنند، و نا توانان از عدالت تو چشم، در سلا

 «.مأیوس نگردند

 

 شاخص ششم: عدم تساوی بین نیکوکاران و بدکاران

خطاب به  تساوی در رفتار با نیکوکاران و بدکاران عین بی عدالتی است که مدیر باید از آن اجتناب کند. امام علی)ع(

تَزهِْیداً لِأهَْلِ الإِْحْسَانِ فیِ الْإِحْسَانِ وَ  ءُ عِنْدَکَ بمَِنْزِلَةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ فیِ ذلَِکَلَا یَکُوننََّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسیِ» مالک می نویسد:

[ هرگز نیکو کار و بدکار در نظرت یکسان نباشند، زیرا ٦۳]لْزَمَ نَفْسَه؛تَدْرِیباً لِأهَْلِ الْإِسَاءَةِ عَلىَ الْإسَِاءَةِ وَ أَلْزدِمْ کُلًّا مِنْهُمْ مَا أَ

گردند، پس هر کدام از آنان را بر اساس کردارشان رغبت، و بدکاران در بد کارى تشویق مىنیکوکاران در نیکوکارى بى

 «.پاداش ده

  

 . اعتدال٣

ایی در سز به تاثیر مدیر رفتارهای و ها برنامه در روی میانه رعایت. است  اعتدال به معنای عدم افراط و تفریط در کارها

أحَبََّ الأُْمُورِ إلَِیْکَ أَوسَْطهَُا فیِ الْحَقِّ وَ أَعمَُّهاَ فیِ الْعَدلِْ وَ أجَْمَعُهاَ ]لِرِضَا[ »موفقیت او دارد در بیان امام علی)ع( آمده است: 

ترین، و در عدل فراگیرترین، و در جلب خشنودى ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه[دوست داشتنى٦٤الرَّعِیَّةِ؛]لِرِضىَ 

اهمیت اعتدال به گونه است که حضرت علی )ع( ضمن وصایاى خود بحضرت مجتبى علیه «. ترین باشدمردم گسترده

رو باش و از افراط بپرهیز. روشى را انتخاب کن که بادى میانهفرزند عزیز در شئون زندگى و امور ع»السّلام فرموده است:

[ امام حتی تاکید دارند که با مشرکان که با ما هم ٦٥«.]در حدود توان و طاقت تو باشد و بتوانى همیشه آن را انجام دهى

رحبى که در فارس ایران پیمانند با اعتدال برخورد کن در نامه ای که به یکى از فرمانداران به نام عمر بن ابى سلمه ا

همانا دهقانان مرکز فرمانداریت، از خشونت و قساوت و تحقیر کردن مردم و سنگدلى تو » کرد می نویسند:حکومت مى

شکایت کردند. من در باره آنها اندیشیدم، نه آنان را شایسته نزدیک شدن یافتم، زیرا که مشرکند، و نه سزاوار قساوت و 

تند، زیرا که با ما هم پیمانند، پس در رفتار با آنان، نرمى و درشتى را به هم آمیز، رفتارى توأم با سنگدلى و بد رفتارى هس

مدیر باید در کیفر  [٦٦«.]شدّت و نرمش داشته باش، اعتدال و میانه روى را در نزدیک کردن یا دور کردن، رعایت کن

فمََنْ قَارَفَ حُکرَْةً بَعْدَ نَهْیِکَ إِیَّاهُ فَنکَِّلْ بِهِ وَ عَاقِبهُْ » ماید:دادن نیز اعتدال داشته باشد همانگونه که حضرت علی)ع( می فر



[ کسى که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود، امّا در کیفر او اسراف ٦٧][ فیِ غَیْرِ إِسْرَاف؛]مِنْ

 «.نکن

 

 . توازن٤

در امور است. توازن بدین معنا است که علاوه بر اینکه امکانات به طور شایسته و از دیگر ابعاد عدالت اجتماعی توازن 

صحیح به افراد مستحق برسد، امکانات به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد. به عبارت دیگر مدیر باید امکانات 

لامی باید از گردش ثروت در دست مورد نیاز را برای تمامی زیردستان خود به اندازه کافی تهیه کند. حاکم جامعه اس

قدرتمندان جلوگیری کند و ثروت را به صورت عادلانه میان مردم تقسیم کند. همانگونه که حضرت رضا)ع( مشکل 

اموال را میان ثروتمندان به گردش گذاشته است » اند:اساسى یک نظام اجرایى معیوب و آفت زده را چنین بیان فرموده

 [٦٨«.]اند(اصلى را در اختیار گرفتههاى )افراد غنى سرمایه

 

 . انصاف٥

انصاف از مهمترین ابعاد عدالت اجتماعی است که مدیر موظف به انجام آن است زیرا انصاف جلوه دهنده و زینت و 

 انصاف پرتو در. بپسند نیز دیگران برای پسندی می خود برای هرچه یعنی انصاف  [٦٩آرایش مدیریت و حکومت است]

یابد؛ مى تحقّق قلب بر مدیریت و کندمى ظهور انسانى کاملا روابطى و خوردمى پیوند هم به هادل که است امور اداره در

کند. چنانچه حضرت علی)ع( بخشد و آراسته نمىو از این روست که هیچ چیز چون انصاف نظام مدیریت را سامان نمى

[ امام باقر)ع( از حضرت علی)ع( نقل ٧۱«.]و دوستی را پایدار می سازد [٧٠دهد]ها را پیوند مىانصاف دل» می فرمایند: 

[ مدیر باید با تمامی زیردستان و ٧۲می کنند هر که مردم را نسبت به خود به انصاف نگرد، خدا او را جز عزت ندهد.]

صِفِ اللَّهَ وَ أنَْصِفِ النَّاسَ منِْ أَنْ» اطرافیان خود به انصاف رفتار کند همانگونه که امیرالمؤمنین خطاب به مالک می نویسند:

[با خدا و با مردم، و با خویشاوندان نزدیک، و با ٧۳][ فِیهِ هَوًى مِنْ رَعِیَّتِک؛نَفْسِکَ وَ مِنْ خَاصَّةِ أهَلِْکَ وَ مَنْ لَکَ ]هَوًى فِیهِ

أحَْرِزْ دِینَکَ وَ » ی دیگر می فرمایند:چنانچه در جای«.افرادى از رعیتّ خود که آنان را دوست دارى، انصاف را رعایت کن

؛ دین و امانتت را، با انصاف دادن در حقّ دیگران، و با اجراى أَمَانَتَکَ بِإِنصَْافِکَ مِنْ نَفْسکَِ وَ الْعمََلِ بِالْعَدْلِ فیِ رَعِیَّتِک

 [٧٤«.]عدالت در جامعه، صیانت کن

 

 آثار و نتایج عدالت

آثار و نتایج زیادی وجود دارد و هر شاخصی که به آن پرداخته شد خود می تواند به عنوان آثار براى عدالت اجتماعى 

 عدالت باشند. به صورت خلاصه به چند پیامد عدالت پرداخته می شود.

 

 بازگشت سرمایه ها-١

یک سازمان موجب  از مهمترین نتایج و آثار عدالت در جامعه بازگشت سرمایه هاست. به عبارت دیگر اجرای عدالت در

می شود که زیردستان به پاس برقراری عدالت تلاش بیشتر برای رسدن به اهداف سازمان داشته باشند. امام علی )ع( در 

قلوب الرّعیّة خزائن راعیها، فما أودعها »کلامی زیبا و دقیق قلبهای مردم را به گنجینه هایی تشبیه می کنند و می فرمایند: 



هایى است براى حاکمان ایشان، پس آنچه را که در آنها به [ قلبهاى توده مردم، مانند گنجینه٧٥] ؛من عدل أو جور وجده

 که هنگامى»: فرمایند می روشنتر بیانی با مالک به خطاب  و حضرت«. امانت بسپارند باز خواهند یافت، عدالت یا ستم

 شهرها کردن آباد با مردم که بود خواهد اىاندوخته آن چه آید، گران تو بر نباید کار این گردانى، سبک را مردم هاىهزینه

اى، و از آنکه عدالت را میانشان نان را به خود جلب کردهآ ستایش نیز گردانند؛مى باز تو به تو آبادیهاى آراستن و

 [٧٦«]اى شادمانى ... گسترانیده

 

 گسترش رحمت الهی-٢

با اجراى »ی است. همانگونه که پیشوای متقیان علی)ع( می فرمایند: یکی از آثار عدالت گسترش برکت و رحمت اله

گیرد، چنان که ها را به وفور دربر مىهاى الهى سرزمینبا عدالت است که رحمت [٧٧«.]شودعدالت برکتها چند برابر مى

[هر که در شهرها عدالت را ٧٨لیَْهِ الرَّحْمَة؛]مَنْ عدََلَ فیِ الْبِلَادِ نَشَرَ اللَّهُ عَ» از قول امیر مؤمنان على )ع( وارد شده است:

 «.اجرا کند، خداوند رحمت خویش را بر او بگسترد

  

 عدالت و آبادانى شهرها-٣

از نتایج مهم عدالت، آباد شدن شهر ها است. چنانچه امیرالمؤمنین)ع( خطاب به مالک اشتر علاوه بر اینکه او را به تلاش 

باید تلاش تو در آبادانى زمین بیشتر از »کند راه رسیدن به این آبادانی را عدالت می دانند: در آبادانی شهرها توصیه می 

گردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به جمع آورى خراج باشد که خراج جز با آبادانى فراهم نمى

مدّتى دوام نیاورد. و آبادانی شهرها هم جز با  دست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک

؛ هیچ چیز مانند عدالت مَا عمُِرَتِ الْبلُْدَانُ بمِِثْلِ الْعَدلْ»[حضرت علی)ع( می فرماید: ٧٩«. ]عدالت امکان پذیر نمی باشد

 [٨٠شهرها را آباد نمی کند.]

 

 ایجاد دوستی میان مردم-٤

 فرموده بار گهر سخنی در( ع)علی امام چنانچه. است مردم میان دوستی شدن اپید اجتماعی عدالت اجرای آثار دیگر از 

بدان  -برتر از همه چیز -فی البلاد، و ظهور مودّة الرّعیّة؛ آنچه دیده والیان العدل استقامة الولاة، عین قرّة أفضل إنّ»: اند

 [٨۱«.]روشن است، برقرارى عدالت است در شهرها، و پیدا شدن دوستى میان مردم 

 

 بالا رفتن شأن مدیر -٥

عزت او را بالا می با اجرای عدالت بیشترین سود و منفعت دنیوی و اخروی نصیب مدیر خواهد شد. زیرا قطعا خداوند 

من عدل فی سلطانه، و بذل إحسانه، أعلى اللَّه شأنه، و أعزّ أعوانه؛ هر » برد. امام علی)ع( به زیبایی در این باره فرموده اند:

برد، و به یارانش کس در حکومت خویش عدالت را اجرا کند، و نیکى کردن را پیش گیرد، خداوند شأن او را بالا مى

 [٨۲«.]بخشدعزتّ مى



 نی و نقش آن در مدیریت اسلامیعدالت سازما

برای  عدالت واجرای عدالت یکی ازخواست های فطری بشراست که همواره درطول تاریخ انتظارآن را می کشیده و

 تحقق آن تلاش می کرده . 

جهانشمول ارائه متفکران عالم طبق جهانبینی خود ،آن راتعریف کرده وبراساس آن الگوهای  فلاسفه یا هرکدام از بنابراین،

 برای عدالت و پس کامل ترین تعریف را می کرده اند. حال باتوجه به اینکه اسلام یک دین کامل وهمه جانبه است،

 برای اجرای آن داراست. را همچنین کامل ترین راهکار

یم عدات می خواهیم بدان وظایف مدیر یک سازمان است حال باتوجه به اینکه یکی ازمظاهر عدالت واجرای آن در

این  عادل چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟در مدیراسلامی به عنوان یک مدیر درمدیریت اسلامی چگونه باید اجراشود ؟

اسلام ،ساحت های  همچنین در مکاتب مختلف غربی و عدالت در بررسی تعاریف ارائه شده از مقاله سعی شده پس از

 ی آن بیان شود .مختلف آن درمدیریت سازمان طبق تعاریف اسلام

اب عدالت واهمیت آن درمدیریت مهدوی داده خواهد شد ودرنهایت درقسمت نتیجه گیری ب سپس توضیحی مختصردر

 برداشت نگارنده درموردماهیت عدالت وجایگاه ان درمدیریت اسلامی ارائه خواهدشد.

 چیستی وچرایی عدالت -١  

 شناسند، می احتیاج به تعریف نداشته باشد. افراد بشر کم و بیش ظلم رااین مسئله که عدالت چیست، شاید چندان 

 به دنیا در بشر افراد: دیگر عبارت به و است تبعیض مقابل نقطه است، ظلم مقابل نقطه عدالت. شناسند می را تبعیض

می دهند، استحقاقهایی پیدا می  نشان خود از که استعدادهایی و کنند می که فعالیتهایی حسب به و خودشان خلقت حسب

 کنند

عدالت عبارت است از اینکه آن استحقاق و آن حقی که هر بشری به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت 

خودش به دست آورده است، به او داده شود، نقطه مقابل ظلم است که آنچه را که فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او 

مقابل تبعیض است که دو فرد که در شرایط مساوی قرار دارند، یک موهبتی را از یکی دریغ بدارند و از بگیرند، و نقطه 

 دیگری دریغ ندارند.

ولی در عین حال از قدیم الایام افرادی در میان بشر بوده اند از فلاسفه قدیم یونان تا دوره های اروپا که اساسا منکر  

 و می گویند اصلا عدالت معنی ندارد. عدالت مساوی با زور است، عدالت یعنی آنواقعیت داشتن عدالت بوده و هستند 

چیزی که قانون موجود حکم کرده باشد و قانون موجود هم آن است که زور آن را به بشر تحمیل کرده باشد. پس عدالت 

 .را در نهایت امر، زور تعیین می کند. این مطلب مردود است

ن حق واقعیت دارد. حق از کجا واقعیت دارد؟ حق از متن خلقت گرفته شده است . عدالت خودش واقعیت دارد چو

چون خلقت واقعیت دارد، هر موجودی در متن خلقت یک شایستگی و یک استحقاق دارد. انسان به موجب کار و فعالیت 

ی حقش را بدهیم معنی هایی را به وجود می آورد، و عدالت هم که عبارت است از اینکه به هر ذی حق خودش، استحقاق

 .پیدا می کند
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 : عدالت درلغت به معنای استقامتتعریف عدالت

  عدالت درنگاه اسلام وغرب: -٢

 :معانی عدالت درنگاه غرب

 فلاسفه ی غرب بررسی می کنیم: نظر مکاتب و اکنون تعاریف عدالت را در

تعیین پاداش یا تنبیه  حقوق با دفاع از قدرت و و اختیاراعمال  لغت عدالت به معنای حفظ حقوق با فرهنگ اکسفورد در

 به کاررفته است.

 عدالت وقتی حاصل می شود که اجزای سگانه ی روح )غضب وشهوت وعقل( تحت فرمان عقل باشند :افلاطوندرنظر

 دیگران با برابر داشتن رفتار عدالت برابراست با :ارسطونظر در

 بدهد امتیاز است که حاکم به هرکس مطابق شان شایستگی او عدالت واقعی زمانی :اکوئیناسودرنظر

 معانی عدالت درمکاتب غرب : 

کالاهای ضروری نیست  مالک زندگی خود می بیند عدالت حق برخورداری از که هرکس فقط خود را آنجا : از لیبرالیسم

 تاجایی که به آزادی دیگران لطمه نخورداست . این نظر انسان رامختار درعمل می بیند « کشته نشدن»؛بلکه فقط حق 

 .نیازش برحسب هرکس وبه توانش برحسب هرکس از یعنی برابری به نیل : سوسیالیسم

 کامل یارضایت سعادت حداکثرسازی: قراردادگرایان

 اجتماعی اقتصادی سیاسی های زمینه ی درهمه مشابه های ازفرصت زنان برخورداری : فمینیسم

 درنگاه اسلام:معانی عدالت 

 می شود )انجام واجبات وترک محرمات( ملکه ای که موجب تقوا ازنظرفقه:

 سرجای خود نهادن که برابراست باکار حکیمانه را هرچیز ازنظرکلام:

ناطقه فضیلت چهارمی به وجود خواهد آمد که عدالت نام  هماهنگی سه قوه ی غضبیه ،شهویه و از :ازنظرفلسفه واخلاق

 دارد

وسیع ونافذ درابعاد گوناگون زندگی بشری است بدین گونه که عدالت  نگاه اسلام بسیار طورکلی مفهوم عدالت ازبه 

 درآنجاکه به توحید یامعاد مربوط می شود به هستی وافرینش شکل خاصی می دهد نوعی جهان بینی است . 

رهبری  شناسی است . آنجا که به امامت و قانون معیار آنجاکه به نبوت وتشریع وقانون مربوط می شود یک مقیاس و

که به اجتماع کشیده  آنجا که پای اخلاق به میان می آید آرمانی انسانی است و مربوط می شود یک شایستگی است .آنجا

 می شود یک مسئولیت است

 :عدالت صفت نهادهای اجتماعی است نه افراد درعلم سیاست



 چرایی عدالت: -٣ 

 زندگی ملزم به برقراری عدالت است به دوعلت زیراست: درباید  ما اینکه چرا

 پس دارند یکدیگر استخدام به میل ذاتا  و هستند اجتماعی زندگی یک از ناگزیر ها انسان چون: اقتضای زندگی مردم-۱

مظلوم  یا ردن وک ظلم برای برسدوراهی خود های استحقاق به بتواند هرکس ان در که است شرایطی برقراری به احتیاج

 واقع شدن نباشد.

 کند منصفانه عبور یک راه منظم و از :انسان رابه سیستمی مجهز می کند که برای تامین نیازهانیازهای متقابل انسانی-۲

 فصل دوم :مولفه های عدالت

 مولفه های عدالت ازنظراسلام: -٤

 تجمل گرایی تبعیض و از پرهیز-۱

 زهد گرایی-۲

 مناجات ذکرو-۳

 کارنگرفتن عناصرطاغوتیبه -٤

 اصول گرایی-٥

 احرازازتملق گویی-٦

 عناصروموجبات عدالت -٥

 اجرای عدالت دارای سه عنصرمی باشد:

 قانون عادلانه-۱

 اجرای عادلانه-۲

 شعورمردم به حقوق خود-۳

 فصل سوم :عدالت وسازمان

 : مواجهند منبع دو با کارکنان درسازمان، عدالت اجرای درمورد عدالت وسازمان: 

 دارد کار سرو این امر اختیاراتش با برنامه ریزی ها و و تصمیم گیری ها که با :مدیر-١

 این درک هستند: بر عامل موثر : عدالت درسازمان بیانگرادراک کارکنان ازبرخوردهای منصفانه است که دوسازمان-٢

 مساوات ازقوانین عدالت توزیعی مثل برابری وپیروی سازمان  معنای ادراک ازبه   پیامدهای سازمانی

 به معنای ادراک ازپیروی سازمان ازقوانین عدالت رویه ای: رویه های سازمانی

  



  نجار،ناه بروزرفتارهای موجب کارکنان توسط ناعدالتی ی مشاهده. آور تفرقه عدالتی بی و است آور انسجام عدالت

 تعهد خود به سازمان خواهد شد تری ازنشان دادن سطوح پایین  انتقام جویی یا

 .است اجتماعی زندگی معیار ترین ارزش با و مدیر وظایف مهمترین از یکی عدالت ،رعایت درنتیجه 

  

 :از عبارتند که است درک قابل بعد سه در درسازمان عدالت عدالت درسازمان: ابعاد

 ازسازمان دریافت می کندتخصیص هایی که فرد  منافع یا ف درانصا :عدالت توزیعی-١

 شده که شش شرط دارد: روشی که به وسیله ی ان تصمیم اختصاصی اتخاذ ارزشیابی از :عدالت روشی-٢

 هماهنگ ،ثابت،استوار،پایداروسازگار

 تعصب آزاد از

 درست وصحیح

 قابل اصلاح درصورت اشتباه

 معرف همه ی توجهات

 موازین اخلاقی متداول متکی بر

 گردد بازمی شود می احساس فردی ی وسیله به که اشخاص میان رفتار کیفیت به : مراوده ایعدالت -٣

 مدیریت اسلامی فصل چهارم :عدالت و -٦

 سازمان-۲مدیر-۱

سازمان توضیحاتی داده شد. اکنون به بررسی وظایف مدیر درقبال اجرای عدالت خواهیم  درمورد اجرای عدالت در

 اما قبل ازآن باید بدانیم که مدیریت از اسلام مشخص خواهد شد. نظر مدیریت از عدالت درنتیجه نقش  پرداخت که در

بهره برداری  استفاده و شایستگی ولیاقت برای نگهداری و رشدهمان)رشد و هدایت ارشاد، از نظر اسلام عبارت است

 صحیح ازوسایل(

 وظایف مدیریت عدالت در -۷ 

کمترین  استفاده از با مفاسد درآن لحاظ شده که باعث شود برنامه ریزی متعادل که مصالح و :برنامه ریزی - الف 

 کوتاه زمان داشت.پس عدالت ،دوگونه بابرنامه ریزی درمی آمیزد: در امکانات بیشترین بهره وری را

 به شکل محتوایی-۱

 تنظیم شود.فریب  گناه و از دور که بایدبانگرش عادلانه و شکل بیرونی :-۲



روشن برای سازمان هستند. معیارهای برنامه ریزی  برنامه ی عادلانه تعیین کننده ی چشم انداز پس برنامه ریزی عادلانه و

 از: عبارتند عدالت محور

 تکیه کردن برقران

 مراعات تقوا

 عجله نکردن وپخته عمل کردن

 دقت

 پایان نگری

 حساب بوجه وهزینه

 ی هرکاری راه حلی وجوددارد(اعتقادبه امکان هرشکل)برا

 استفاده ازتجربه ی دیگران

 تعمق کافی و تفکر

 نکردن به محسوسات اکتفا

 مقایسه بابرنامه های مشابه )انچه نشده راباانچه شده باید مقایسه کردچون برنامه هامانند یکدیگرند(

 شناخت قوانین تاریخ

 شناخت جایگاه هرچیز

 دارد تعریفی ازعدالت کاربرددرهرمرحله ازان  :سازماندهی-ب

 تقسیم کار)وضع الشی فی موضعه( در

 هماهنگی همان رعایت توازن وتناسب در

 است«عدل درتشریع»درشرح وظایف به معنای رعایت مفاسدومصالح که همان 

لوازم عدالت به  اسلام دید ولایی نام دارد. از سلسله مراتب به مفهوم موزون بودن وتعادل است که در ارتباطات و در

باشد  بدین معنا هرچه مدیر عادل تر معنای موزون بودن وحدت فرماندهی است یعنی هرفرد یک رئیس داشته باشد.

 فرمانش نافذتراست.



 باشد نه خیلی سخت گیرونه خیلی مسامحه گر تبعیض نکند؛ فرد کنترل کننده باید اهل احقاق حق باشد؛ :نظارت-ج

 پردازد؛ می حقوق هرکس را انتخاب می کند به هرکس اختیارنمی دهد؛ رهبرعادل بهترین انسان هارا رهبری:-د

 کند؛ سازمانی وتفریط نمی افراط تنبیه و درپاداش است؛ روی ومیانه اعتدال اهل دهد؛ می قرار خود سرجای را هرچیز

 آنان رامی خواهد.رشد  زیردستان تحکم نمی کند و بر متعادل تشکیل می دهد؛ زون ومو

 .بود خواهد درکارکنان انگیزش موجب رهبرعادل های شاخصه تمام: انگیزش – ه

نقش  یکی ازمظاهر مهم عدالت دروظایف مدیریت،درمدیریت منابع انسانی است که به تفکیک تعاریف مختلف عدالت ، 

 ت منابع انسانی بررسی خواهیم کردساحت های مختلف مدیری در ان را

 عدالت دروظایف مدیریت منابع انسانی: ابعاد -۸

 پارتی بازی دوری از :مطابق باقانون ونظارت براستخدام

 همان شایسته سالاری )وضع الشی فی موضعه(می باشد، این مورد، :منصب برای هر استخدام بهترین وشایسته ترین نیرو

 توجه است : شاخه کلی مورد دو در باشد.دراین مورد نقش مدیرشاغل  که بیشترین تناسب بایدبین شغل و بدین معنا

 در کارکنان کارگماشتن به در عدالت مظاهر از یکی سالاری شایسته: رعایت نظام شایستگی دراستخدام -الف

 شایستگی برای ه ملاک غربی نظام در. چیست ازنظراسلام سالاری شایسته های ملاک که ببینیم باید اما.  است مناصب

         شایستگی فرد به نیز دینی نظام به باور تعهد، و تخصص بر علاوه اسلامی نظام در  درحالی که علم وتجربه است؛

 . دهد می

 :دید اینگونه( ع) علی امام درنظر توان رامی شایستگی های ملاک -٩

 اگاهی توانایی و-۱

 ایمان وامانت داری-۲

 عدل ودادگری -۳

 ودرایت سیاسیبینش -٤

 منزه بودن ازبیماری های اخلاقی-٥

 تشخیص استعدادهای بالقوه نیروهای شاغل درسازمان و نقش عدالت دراین مورد پرورش وحفظ نیروی شایسته -ب

 سپس فراهم اوردن امکاناتی برای شکوفایی آن ها می باشد که درنتیجه ی آن:

 محیط سازمان قابل کنترل می شود

 می شود معنوی شکوفا نیروهای مادی و

 می رسد همه به حق خود



 می گیرد هرکس درجای خود قرار

 تلاش و تقوا با نیست جز دیگری برتر هیچکس از

 سازمانی به اوج می رسد فردی و رشد ضریب انگیزش بالاو

 انسان به باید را کلیدی های پست  است. چنین است که کار فاعل در جلوه های عدالت تعادل میان حسن فعل و یکی از

 تضمین کارهم فاعلی برحسن اثربخشی و وکارایی کارامدی ارتقای ضمن توانند می تخصص درکنار که داد عادلی های

 .سازند اسلامی انسانی های ارزش در مسابقه برای میدانی را سازمان فضای و دهند

پایه ی قضاوت های  بر است که مراتب افراداین مورد به این گونه  عدالت در طراحی نظام ارزیابی)تعیین شایستگی(:

هرگونه  انتظار و...باید عاری از انفصال ، ملاک های تصمیم گیری درباره ی اموری چون ترفیع ، شخصی تعیین نشود و

 بارزترین جلوات عدالت است. قضاوت از بغض وتبعیض باشد. عدالت در حب و

که بیشترین بازدهی رابرای سازمان داشته باشد. پاداش مشروط به به گونه ای  اثربخش باشد باید طراحی نظام پاداش:

باشد.یعنی عملکردی که درجهت دستیابی به اهداف سازمان باشد)دراین معناعدالت همان اعطاءکل ذی حق  عملکرد موثر

 حقه(است

شرایط  ین ضوابط وهمچن و تعیین شود سابقه ی کارافراد متناسب باتخصص ،مهارت،تجربه،و باید نظام حقوق ودستمزد:

 برای اعطای ان یکسان باشد

عدالت  نامطلوب استفاده می کند. آن برای اصلاح رفتار از انضباط به معنای ابزاری است که مدیر طراحی نظام انضباط:

 می دانسته خلاف است؟ چه خلافی مرتکب شده؟آیا فرد پاسخ منطقی به پرسش های زیراست: دراین زمینه مبتنی بر

تخلف  فرد بر آیا آیااین قانون بدون استثنابرای همه اجراشده و دارد؟ امکان تخفیف وجود آیا مختلف است؟ آیاواقعا

عبرت گیری سایرین می شود.آخرین  انضباط موجب رشد سازمان ، اصلاح خطاکاران و تجلی عدالت در دارد. اصرار

البته رعایت عدالت این است که اخراج  تان آدم وحوا(حلقه ی انضباط اخراج است.دراسلام اخراج وجود دارد )داس

که درصورت اصلاح فرداخراجی دوباره مشمول رحمت همانگونه  نهایت عدالت اقتضامی کند در و اخرین مرحله باشد

 که خداوند توبه پذیراست

 امروزه درسازمان ها هدف از که یک رشد همه جانبه برای کارکنان لحاظ شود. می کند عدالت اقتضا آموزش کارکنان:

همچنین مقتضی  الهی هم هست. اسلام تنها چنین نیست بلکه اهداف انسانی و اموزش رسیدن به اهداف سازمان است در

اورد حتی  بالا بدون تبعیض همگان را بهره گرفت و فراگیرترین برنامه ها و غنی ترین محتواها، بهترین روش ها، است از

 یرندبگ را اگرجای خود ما

 

 



 تاثیرعدالت برکارکنان

 یک رفتار موجب می شود که در متعاقبا احساس عدالت به مثابه ی نتیجه ی قضاوت افراد سازمانی: تعهد -١0

واضح است که نتیجه ی چنین تعاملی استواری هویت جمعی  دهند. بروز خود از واکنشی افراد رفتاری محبت آمیز

عدالت سازمانی برجنبه  ادراک از دررویکرد سیستمی به تعهد سازمانی تعبیرمی شود.که  بود خواهد نظر مجموعه ی مورد

تعاملات کاری  ارتباطات و میزان اعتماد آنان به مدیران، میزان غیبت کارکنان ، های مختلف تعهد سازمانی رفتارسازمانی،

 است. بهره وری سازمانی موثر و همکاران تسهیم دانش وعملکرد با

 :از عبارتند که است جنبه شش دارای شغلی رضایت:غلیرضایت ش -١١

 رضایت ازسازمان

 کار رضایت از

 رضایت ازسرپرستی

 رضایت ازهمکاران

 رضایت ازحقوق ومزایا

 رضایت ازترفیعات وارتقاء.

ادراک  مثلا برجنبه های گوناگون رضایت شغلی موثراست. سه بعد)توزیعی ،مراوده ای ،رویه ای( هر عدالت سازمانی در

 رضایت شغلی مرتبط است. پرداخت و افزایش رضایت از مورد عدالت توزیعی با در

دیگری  نمونه )یکی پیشینی و دو نظراسلام آگاه شدیم به ذکر وظایف مدیریت از حال که تاحدودی به نقش عدالت در

 پسینی(درحکومت علوی وحکومت مهدوی واهمیت عدالت درآن هاخواهیم پرداخت.

 مدیریت علوی درعدالت  -١٢

 موضعی از حتی اگر عملکرد و به حقوقشان واقف کند و سیره ی علی نوعی فرهنگ سازی وجود دارد که مردم را در

ایشان ضوابط  درعمل تعامل مردم رابه سوی صحیح سوق می دهد. می دهد، به نفع حاکم است تذکر که ظاهرا مردم را

استعدادشان  براساس توان و زمان مقتضی حکمرانان را در ودوستانه ترجیح داده اند وروابط شخصی  بر مبتنی برعدالت را

            به گونه ای که مصادیق آن در تعویض می کرده اند.عدالت درمنظرعلی )ع( هدف حکومت است ، گزینش یا

 است هوید محمد ابن ابوبکر و عهد نامه های مالک اشتر

 عدالت عبارتنداز:دلایل علی )ع (برای تحقق  اما

 عمل به سنت الهی که موجب ثبات حکومت می شود :خداوند وسنت الهی-١

 بیان عقلانی رابطه ی علی ومعلولی بین عدالت وجامعه ی انسانی :بشر-٢



 :که شامل سه عنصراست:سیاست وحکومت-٣

 اسلام وتعالی مردم ازطریق عدالت امکان پذیراست. :مردم واجتماع -الف 

 موجب تداوم قدرت است. :حکومت ونظام سیاسی -ب 

 سخنانشان می شود. موجب ارزش پیداکردن آنان و :حاکمان ونخبگان سیاسی -ج 

 عدالت درمدیریت مهدوی -١٣

رسازماندهی آن حضرت به گونه ای که پرچم خود رابه مردان صالح وصادق  د «اعطاءکل ذی حق حقه»عدالت به مفهوم 

دهد.عدالت به معنای دوری ازگناهان کبیره وصغیره ونیز عدالت به معنای اعتدال ازاوصاف یاران مهدی وحق شناس می 

است .همچنین عدالت به معنای موزون بودن ،درسازمان یاران مهدی محسوس است. انتخاب هدف ازعناصراصلی برنامه 

 ع شده است :ریزی است .هدف حکومت مهدی همان هدف انبیاوائمه است که درچهارهدف جم

 احیای معالم وشعائردین خدا

 آبادانی شهرها

 امنیت بندگان خدا

 اقامه ی حدودالهی

 نظارت درحکومت مهدوی:

  بعد دارد : است. درمدیریت اسلامی نظارت دو نظارت دربخش مدیریت در عدالت مظاهر از یکی 

 .بیرونی و درونی 

 تقوا نهاده است .ظهور این نو ع عدالت دریاران مهدی موج می زند پایه ی عدالت و دو بر اسلام نظارت درونی را

بدون تبعیض  بالابه پایین و از همچنین دربعد بیرونی به دورازافراط وتفریط است .نظارت ،عام وهمگانی ازپایین به بالایا

 است.

 

 نتیجه گیری:

باتوجه به تعاریف وتوضیحاتی که پیرامون عدالت درمکاتب غربی ودراسلام داده شد وهمچنین باتوجه به اهمیت آن 

درمدیریت این نکته برداشت می شود که مدیریت مخصوصابه معنای اسلامی بدون عدالت بی معناست .حتی 

منطبق برتکوین وجود ودارای شان مدیریت اسلامی باتعریف عدالت غربی هم بی معناست ساحت عدالت دراسلام 

بسیاربالایی است . زیراکه عدالت دراسلام ارتباط تنگاتنگی باحکمت بالغه ی الهی دارد وازآن سرچشمه می 

واضح است که « وَضعُ الشیِ فی مَوضِعه» یا« اعِطاءکُلِ ذی حقٍ حقّه»گیرد.وقتی درتعریف عدالت گفته می شود 

می باشد که شان ومنزلت هرچیزرادراین عالم ببیند تابتواند حق آن راشناخته وبه مدیرورهبراسلامی باید دارای چش



آن اعطاکند.به طورمثال حضرت علی)ع( به طلحه وزبیرحکومت نمی دهد، چون حقیقت آنان رامی بیند ومی داند که 

ان بسیاربالایی حکومت حق آنان نیست. به همین دلیل مجری عدالت نیز درمدیریت اسلامی که همان مدیر است ،ش

دارد؛ زیرامزینّ به صفت حکمت است .به نظر نگارنده ،ازآنجاکه اجرای تام عدالت دراسلام وبخصوص درمدیریت 

 عدالت به ،نباید بسیاربالاست اسلامی مدیریت شان آن تبع به و باشد، می ازحکمت آگاهی  اسلامی محتاج

های ظاهری ودنیایی که منقطع ازحقیقت وجود آنان است ی به حقوق افراد باملاکه یعن.اکتفاکرد پایین درسطوح

 تشخیص دهیم. بلکه ماهیت عدالت واجرای آن دراسلام چیزی بسیارمتفاوت ازعدالت درمدیریت غربی می باشد

با توجه به ابعاد مختلف عدالت اجتماعی و شاخص هایی که از متون اسلامی استخراج شده است نشان می دهد که 

در مدیریت اسلامی باید به آن توجه شود عدالت اجتماعی است و عدالت از دیدگاه نهج البلاغه  مهمترین اصلی که

امام علی)ع(در دوران حکومت  کهباشد؛ به طوریو در سیره معصومین)ع(دارای مفهومی عمیق و قابل درک می

داقهای عینی،عدالت اجتماعی را به دادن مص ای رفتار کرد که مردم بتوانند عدل را بفهمند و با نشانخویش به گونه

آنان بشناساند. .عدالتی که علی)ع(برای آن ارزش والا قائل هستند، عدالت اجتماعی است.در این پژوهش با استفاده 

از متون اسلامی، ابعاد عدالت اجتماعی را که عبارت بود از :اعطای حق، مساوات و عدم تبعیض، اعتدال، 

ابعاد اعطای حق و عدم تبعیض شاخص هایی بیان شد. در صورتی که عدالت توازن،انصاف بیان شدو برای 

اجتماعی در جامعه اجرا شود موجب بازگشت سرمایه ها، گسترش رحمت الهی، عدالت و آبادانی شهرها،ایجاد 

 دوستی میان مردم، بالا رفتن شأن مدیر خواهد شد.
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 ش ۱۳٧٨عطارد، انتشارات: الانوار،تهران بحار الکفر و الإیمان ترجمه -کفر و ایمان الله، ،عزیزعطاردى    

 ۱۳٦٦،تبلیغات دفتر: قم ،الکلم درر و الحکم غرر تصنیف الواحد، عبد ،آمدى تمیمى    

 ق ه۱٤۱٥ الصافى،تهران،صدرا، تفسیر محسن، ملا کاشانى فیض    

 ۱۳٨۲:دنیای دانش، ، تهران،ابو القاسم ، نهج الفصاحة مجموعه کلمات قصار حضرت رسول ص پاینده     

 ق ۱۳٨٨ ،اسلامیه فروشى کتاب: تهران الاخبار، جامع ترجمه در الاستار کاشف الدین، شرف ،یدکىخو    

 ش ۱۳٧٩،الثقلین دار: قم الانوار، مشکاة هوشمند، مهدى و الله ،عبد محمدى    

 ش ۱۳٨٠،اسلامى فرهنگ نشر دفتر: تهران آرام، احمد ترجمه با احمد،الحیاه ،آرام    

 ش ۱۳٧٧ حق، پیام:تهران ،گیلانى الرزاق عبد ترجمه -الشریعة مصباح ، الرزاق ،عبد گیلانى    

 ش۱۳٧٦ منفرد،:تهران پیامبر، ،پیامانصارى مسعود و الدین ،بهاء خرمشاهى    

:مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات  قم ، الحکم الزاهرة ،،على رضا و محمد رضا انصارى محلاتى یزدى صابرى    

 ش ۱۳٧٥،اسلامى

 ۱٥٦ ص ،۱٧ش اسلامی حکومت ،مجله علوی حکومت در اجتماعی عدالت بر مروری ، شفیعی علی سید    

 ۱۳٤٩مصطفوی،:تهران ،القلوب ارشاد ترجمه الله، هدایت مسترحمى،    

 ۳٧-٩ص ۲۱ ش اسلام،بریسان، در اجتماعی عدالت ،جایگاه ،صادق گلستانی    

 ۱۳٦٨،اسلامى فرهنگ نشر دفتر: ،تهرانتربیتى روایات -الحدیت تقى، ،محمدفلسفى    

 ۲٧،ص٦صادق،ش اندیشه مطهری، شهید دیدگاه از اجتماعی طغیانی،عدالت مهدی    

 یت اسلامی. تهران، مرکز انتشارات علمی،چاپ اولمدیر از مباحثی( ۱۳٨٠)عبدالله جاسبی،    

 ۱٨۱،ص۱۳چهارم،ش ،سال سیاسی علوم فصلنامه مطهری، الله آیت سیاسی اندیشه در حق فلسفه توسلی، حسین    

 ق ۱٤۲۱دارالغدیر،: قم ،التعجب الفتح، ،ابوکراجکى    

 مطاالعات دفتر: قم الأخبار، درر ترجمه  ،خسروشاهى عیدى محمد و حجازى رضا على سید و مهدى ،سید حجازى    

 ق ۱٤۱٩،اسلامى معارف و تاریخ

 ش ۱۳٧٦کوشانپور، بنیاد: راوندی،تهران نوادر صادقى،ترجمه ،احمداردستانى    

 ش ۱۳٦٤،قدس آستان: مفید،مشهد شیخ امالی ،حسین،ترجمهاستادولى    

 ۱۲٨ص ۱۳٧٥عات و مدارک علمى ایران، اطلا مرکز: تهران) سیاسى علوم فرهنگ بخشى، آقا على    

 .۱۲٧ ص۱۳٧٤ صدرا،: تهران نبوت و وحى مطهرى، مرتضى،    

 ٤۱ص ۱٨ شماره  اسلامی حکومت مجله علوی، حکومت در اجتماعی عدالت لطیفی، محمود    

 .٦۱ص ،۲ ج اسلامی، معارف دارالفکر، ؛ استانبول عامره چاپ ،۱٥۲ ص ،٥ج بخاری، صحیح    

 ق ۱٤٠٨قمی،مستدرک الوسائل،قم:موسسه آل بیت، محدث    

 ۲۲٥-۱٩٤ ،صص۱٨ شماره نقد، کتاب عدالت، ابعاد و علی مولانا،امام حمید    

 ۱۳٨٥ دوم، چاپ تهران، - دریا ،«عملى منطق»نبوى سیره تهرانى، دلشاد مصطفى    

 ٤٦۱صانعی،ص منوچهر فلسفی،ترجمه علوم صلبیا،فرهنگ جمیل    

 ۲٩۳٠ش  ۱۳۱ص ۳اوود جد ابی سنن    

 قم نور؛ کامپیوتری مرکز( ۱۳٨٩) نبوى دانشنامه افزار نرم    



 قم نور؛ کامپیوتری مرکز( ۱۳٨٩)  الاحادیث جامع افزار نرم    

 قم نور؛ کامپیوتری مرکز( ۱۳٨٩) نور گنجینه افزار نرم    

[ این مقاله بخشی از طرح پژوهشی شاخص های ارتباطات اجتماعی است که به سفارش مرکز مطالعات راهبردی ۱]

 ریاست جمهوری تدوین می شود.

 [ دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم)ع(۲]

 ۱۱٠غرر الحکم و درر الکلم، ص: [ هو )القرآن( النّاطق بسنّة العدل. تصنیف ۳]

 ٤٦۱[ جمیل صلبیا،فرهنگ علوم فلسفی،ترجمه منوچهر صانعی،ص٤]

به نقل از صادق گلستانی ،جایگاه عدالت اجتماعی  ۱٧٨-۱٧٧[ موسوی،سید جمال الدین،عدالت اجتماعی در اسلام،ص٥]

 ٩ص ۲۱در اسلام،بریسان، ش 

 .۲٤٦،۲٤۳م،پیشین،صص [ المیزان فی تفسیر القران،جلد بیست و چهار٦]

 ٥[ عبدالله جاسبی،مباحثی از مدیریت اسلامی،ص٧]

 [ همان٨]

 ٩٧، ص: ۲[ الحیاة با ترجمه احمد آرام، ج٩]

 ۲۲٥-۱٩٤،صص ۱٨[ حمید مولانا،امام علی و ابعاد عدالت، کتاب نقد، شماره ۱٠]

 ۲٦٥، ص: ۲روایات تربیتى، ج-[ الحدیت۱۱]

به نقل از مهدی طغیانی،عدالت اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری، اندیشه  ٧٨ص  [ مطهری، مرتضی. بسیت گفتار،۱۲]

 ۲٧،ص٦صادق،ش

 ۱٨۱،ص۱۳[ حسین توسلی، فلسفه حق در اندیشه سیاسی آیت الله مطهری، فصلنامه علوم سیاسی ،سال چهارم،ش۱۳]

 ۲۱٦[ نهج البلاغه خطبه ۱٤]

 .پس از به دست گرفتن خلافت، نامه به فرماندهان لشکر، ٧٩[ نهج البلاغه نامه ۱٥]

 .۱۳٦، ص ۱[ مسند الامام الرضا)ع(، ج ۱٦]

 ٧٠۲ح ۱٤۲[ نهج الفصاحه، ص۱٧]

 ۲٦۳[ رهاورد خرد، ترجمه تحف العقول،ص۱٨]

 ٥٩[ التعجب، ص: ۱٩]

 ٧٥ص :  ۲۳[ بحارالأنوارج : ۲٠]

 ٥۳[ نهج البلاغه نامه ۲۱]



 ۳٨۳، ص: ٤الفقر،الحیاة با ترجمه احمد آرام، ج[ذقت المرارات کلّها فماذقت شیئا امرّ من ۲۲]

 .(۲٥۲؛) نهج الفصاحة، کلام «اربعة قلیلها کثیرٌ: الفقر والوجع، والعداوة والنار[ »۲۳]

یا بنیّ! ... من ابتلی بالفقر ابتلی بأربع خصال: بالضّعف فی یقینه ... و الرّقّة فی دینه؛ الحیاة با ترجمه «: ع»[ الإمام علی ۲٤]

 ۳٨٩، ص: ٤آرام، ج احمد

 ۱٦۳[نهج البلاغه،حکمت ۲٥]

[ یَوْمَ تَلْقَاهُ فإَِنَّ هَؤُلَاءِ منِْ بَینِْ الرَّعِیَّةِ أحَْوجَُ إِلىَ الْإِنْصَافِ منِْ غَیْرهِِمْ وَ کلٌُّ [ ثُمَّ اعمْلَْ فِیهِمْ بِالْإِعْذَارِ إِلىَ اللَّهِ ]سُبحَْانه۲٦َُ]

نْصبُِ لِلْمَسْألََةِ نَفسَْهُ وَ ذَلکَِ تَأْدِیَةِ حقَِّهِ إِلَیْهِ وَ تَعَهَّدْ أهَْلَ الْیُتْمِ وَ ذَویِ الرِّقَّةِ فیِ السِّنِّ ممَِّنْ لَا حِیلَةَ لَهُ وَ لَا یَ فَأَعْذِرْ إِلىَ اللَّهِ فیِ

 ٥۳عَلىَ الْوُلَاةِ ثَقِیل، نهج البلاغه، نامه 

ل إلّا و قد قسمه، و أعطى کلّ ذی حقّ حقّه، الخاصّة و العامّة، و الفقراء و [ إنّ اللَّه لم یترک شیئا من صنوف الأموا۲٧]

 .٥٤۱، ص: ۱المساکین و کلّ صنف من صنوف النّاس ... لو عدل فی النّاس لا ستغنوا؛ الکافی، ج

 ٥٦٨، ص: ۳[ الکافی، ج۲٨]

 ۳٧[ نهج البلاغه ،خطبه ۲٩]

 .۳٥۳، ص ٧٥[ بحار الانوار، ج ۳٠]

إِلىَ أَنْ تُعْظِمَ منِْ بَلَائِهِ مَا کَانَ  ضُمَّنَّ بَلَاءَ امْرِئٍ إِلىَ غَیْرِهِ وَ لَا تُقصَِّرَنَّ بِهِ دُونَ غَایَةِ بَلَائِهِ وَ لَا یَدْعوَُنَّکَ شَرَفُ امْرِئٍ[ وَ لَا ت۳۱َ]

 ٥۳م نهج البلاغه نامه صَغِیراً وَ لَا ضَعَةُ امْرِئٍ إِلىَ أَنْ تَسْتَصْغِرَ منِْ بَلَائِهِ مَا کاَنَ عَظیِ

تَزهِْیداً لِأهَْلِ الْإِحْسَانِ فیِ الْإحِْسَانِ وَ تَدْرِیباً لأِهَْلِ  ءُ عِنْدَکَ بمَِنْزِلَةٍ سَوَاءٍ فإَِنَّ فیِ ذلَِکَیالْمُسِ وَ الْمُحْسِنُ یَکُونَنَّ لَا  [۳۲]

 ٥۳ا أَلْزَمَ نَفسَْه نهج البلاغه نامه الْإِسَاءةَِ عَلىَ الْإِسَاءَةِ وَ أَلْزدِمْ کُلًّا منِْهُمْ مَ

 ٤٤٦[ من لوازم العدل، التّناهی عن الظّلم، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص: ۳۳]

 ٤٤٦[ ضادّوا الجور بالعدل، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص: ۳٤]

 ٤٥٥[ أجور النّاس من عدّ جوره عدلا منه؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص: ۳٥]

 ٤٧٦[ نهج البلاغه،حکمت۳٦]

الظَّالمَِ بِخِزَامتَِهِ حَتَّى أوُرِدَهُ مَنْهلََ الْحقَِّ [أَیُّهَا النَّاسُ أَعِینُونیِ عَلىَ أَنْفُسکُِمْ وَ ایْمُ اللَّهِ لَأُنصِْفَنَّ الْمَظْلُومَ منِْ ظَالمِِهِ وَ لَأقَُودَنَّ ۳٧]

 ۱۳٦وَ إِنْ کَانَ کَارهِا، نهج البلاغه،خطبه

 ۱۳٠[ اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام، ص: ۳٨]

 ٥۳[ نهج البلاغه نامه ۳٩]

 ۱۲٨،ص ۱۳٧٥[ على آقا بخشى، فرهنگ علوم سیاسى تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمى ایران، ٤٠]

 .۱۲٧ص ۱۳٧٤[ مرتضى، مطهرى، وحى و نبوت تهران: صدرا، ٤۱]



 .۱۱٨ ،ص۱۳٧٤ صدرا،: تهران گفتار بیست مطهرى، مرتضى: از نقل به ،۳٦٨ ص العقول، تحف  [٤۲]

[ انّ امرأتین اتتا علیاً احداهما من العرب و الاخری من الموالی فسألتاه فدفع الیها دراهم و طعاماً بالسواء. فقالت ٤۳]

فضلاً علی بنی احداهما: انیّ امرأة من العرب و هذه من العجم! فقال: انیّ و الله لا اجد لبنی اسماعیل فی هذه الفیی ء 

 .۲٠٠، ص۲اسحاق؛شرح ابن ابی الحدید، ج

 ٨٠، ص: ۱آثاراستادشهیدمطهرى، ج[مجموعه٤٤]

 

 


